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الزامات و باید های تداوم باکیفیت و عادلانه آموزش و 
پرورش عمومی در شرایط اضطراری و بحران

چكیده

تجربه جنگ تحمیلی سوم نشان داد که استمرار و حفظ کیفیت آموزش عمومی در شرایط اضطراری، صرفاًً یک مسئله اجرایی نیست، بلکه 
موضوعی در حوزه حکمرانی آموزش و پرورش است. نبود چارچوب قانونی جامع، پراکندگی مسئولیت ها، تمرکزگرایی در تصمیم گیری، ضعف 
آمادگی نهادی و اتکای بیش از حد به راهکارهای مقطعی، موجب شده که در شرایط اضطراری و بحران، هم تداوم آموزش و هم کیفیت و عدالت 
آموزشی با چالش یا تهدید مواجه شود. تحقق آموزش باکیفیت و عادلانه در شرایط بحران مستلزم استقرار نظامی منعطف و چندسطحی است 
که بر آمادگی پیشینی، تصمیم گیری مبتنی بر شرایط هر منطقه، حفاظت از زیرساخت های آموزشی، استمرار خدمات آموزشی و پرورشی، 
بازتنظیم برنامه های درسی و ارزشیابی، تأمین مالی پایدار و مشارکت هماهنگ دستگاه های اجرایی و نهادهای مردمی استوار باشد. همچنین، 
گزارش حاضر با معرفی چارچوب سیاستی انتخاب سناریوهای تداوم آموزش در شرایط بحران، تأکید می کند که هیچ شیوه واحدی برای 
همه شرایط بحران کارآمد نیست و انتخاب روش های آموزش در شرایط بحران باید متناسب با سطح مخاطرات، وضعیت زیرساخت ها و 

ظرفیت های هر منطقه انجام شود. 
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خلاصه مدیریتی

بیان/شرح مسئله 
تجربه بحران های اخیر، به ویژه جنگ تحمیلی سوم، نشان داده که مسئله اصلی نظام آموزش و پرورش صرفاًً استمرار فعالیت مدارس یا انتخاب 
میان شیوه های آموزش حضوری، مجازی و ترکیبی نیست، بلکه فقدان چارچوبی منسجم برای حکمرانی آموزش و پرورش است. بخش 
عمده قوانین، مقررات، ساختارهای تصمیم گیری، نظام تأمین مالی، برنامه ریزی آموزشی، استانداردهای کیفیت، نظام سنجش و ارزشیابی 
و سازوکارهای اجرایی کشور برمبنای شرایط عادی طراحی شده‌اند و از ظرفیت لازم برای اداره نظام آموزش و پرورش در شرایط پیچیده، 
متغیر و پرخطر مانند جنگ یا سایر بحران ها برخوردار نیستند. درنتیجه، هنگام وقوع بحران، تصمیم گیری ها غالباًً به صورت موردی، متمرکز و 
واکنشی انجام شده و امکان بهره گیری مؤثر از ظرفیت های متنوع آموزشی متناسب با شرایط هر منطقه فراهم نمی شود. استمرار این وضعیت، 
ضمن کاهش تاب آوری نظام آموزشی، کیفیت یادگیری، عدالت آموزشی و تحقق حق آموزش را با چالش مواجه کرده و هزینه های اجتماعی 
و اقتصادی بحران را افزایش می دهد. ازاین رو، مسئله اساسی پیش روی سیاستگذاران، بازطراحی حکمرانی نظام آموزش و پرورش از طریق 
استقرار قواعد، نهادها، اختیارات، استانداردها و سازوکارهای ویژه ای است که علاوه بر افزایش کارایی و اثربخشی فعالیت های آموزش و پرورش 
در شرایط عادی، امکان تصمیم گیری منعطف، منطقه محور و متناسب با سطوح مختلف مخاطره یا تهدید را فراهم کرده و تداوم باکیفیت و 

عادلانه آموزش را در همه شرایط تضمین کند.

نقطه نظرات/ یافته های کلیدی 
1 تداوم آموزش و حفظ کیفیت آن در شرایط بحران، بیش از آنکه مسئله ای آموزشی باشد، مسئله ای حکمرانی پایه است. کشورهایی که 
توانسته اند کیفیت و عدالت آموزشی را در بحران حفظ کنند، پیش از وقوع بحران، چارچوب های قانونی، ساختارهای تصمیم گیری، تقسیم 

کار نهادی و سناریوهای اجرایی متناسب را طراحی و به عنوان بخشی از نظام حکمرانی آموزش و پرورش نهادینه کرده اند.
2 نظام حکمرانی آموزش و پرورش کشور فاقد سازوکارهای لازم برای پاسخگویی بهنگام و کارآمد به شرایط اضطرار و بحران است. قوانین، 
مقررات، ساختارهای مدیریتی و فرایندهای اجرایی موجود عمدتاًً متناسب با شرایط عادی طراحی شده اند و در مواجهه با بحران های گسترده، 

از انعطاف، سرعت و هماهنگی لازم برای تصمیم گیری و اقدام مؤثر برخوردار نیستند.
3 رویکردهای یکسان و متمرکز در مدیریت آموزش طی بحران، پاسخگوی تنوع شرایط مناطق کشور نیست. تفاوت در سطح تهدیدها و 
مخاطرات، ظرفیت زیرساخت ها، امکانات فناورانه و شرایط اجتماعی و امنیتی، اقتضا می کند تصمیم گیری ها برمبنای الگوی منطقه محور و 

سناریوهای متناسب با سطح بحران انجام شود.
4 استمرار آموزش به تنهایی تضمین کننده تحقق مأموریت نظام تعلیم و تربیت نیست. حفظ کیفیت یادگیری، عدالت آموزشی، حمایت 
از دانش آموزان آسیب پذیر، استمرار خدمات تربیتی، سلامت روانی و اجتماعی دانش آموزان و پایداری نظام ارزشیابی باید هم زمان در کانون 

سیاستگذاری قرار گیرد.
5 تحقق آموزش تاب آور مستلزم ایجاد زیرساخت های چندبُعُدی است. توسعه زیرساخت های فناورانه، حفاظت از زیرساخت های آموزشی 
به عنوان زیرساخت حیاتی کشور، تأمین مالی پایدار، توانمندسازی سرمایه انسانی، استقرار نظام داده و پایش، و ارتقای امنیت سایبری، 

پیش نیازهای اساسی مدیریت آموزش در شرایط اضطراری و بحران هستند.
6 بازنگری در حکمرانی آموزش در بحران نیازمند اصلاحات هماهنگ در قوانین، مقررات و ترتیبات نهادی است. بدون بازتعریف اختیارات، 
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مسئولیت ها، سازوکارهای هماهنگی بین  بخشی و الزامات پاسخگویی، امکان استقرار نظامی کارآمد برای مدیریت آموزش در شرایط اضطراری 
و بحران فراهم نخواهد شد.

7 گذار از مدیریت واکنشی بحران به حکمرانی پیش نگر و تاب آور، مستلزم تدوین چارچوب جامع ملی برای تضمین تداوم باکیفیت و عادلانه 
آموزش در شرایط اضطراری و بحران است؛ چارچوبی که تمامی ابعاد سیاستگذاری، قانونگذاری، برنامه‌ریزی، اجرا، تأمین منابع، نظارت و 

ارزیابی را به صورت یکپارچه در بستر نظام حکمرانی آموزش و پرورش پوشش دهد.
8 استقرار حکمرانی سناریومحور، پیش شرط مدیریت کارآمد و اثربخش آموزش در شرایط اضطراری و بحران است. تداوم آموزش در 
بحران، مستلزم اتخاذ تصمیم های متناسب با سطح مخاطره یا تهدید و ظرفیت های هر منطقه است و نمی توان آن را با الگوی واحد و ثابت اداره 
کرد. بر این اساس، مدیریت فرایند آموزش باید بر سناریوهای از پیش طراحی  شده و ضابطه مند مانند سناریوهای آموزش حضوری، ترکیبی، 
غیرحضوری یا توقف موقت آموزش استوار باشد تا با فعال سازی متناسب هر یک از این سناریوها، امکان تداوم آموزش همراه با حفظ کیفیت، 

عدالت آموزشی و کارآمدی نظام تصمیم گیری فراهم شود.

پیشنهاد راهکار سیاستی، تقنینی یا نظارتی 
1 تمرکززدایی از نظام تصمیم گیری و تفویض اختیار به سطوح استانی، منطقه ای و مدرسه ای برای اتخاذ تصمیمات متناسب با شرایط بحران؛
2 تعیین مرجع تصمیم گیری، زنجیره جانشینی و حدود اختیارات مدیران در شرایط بحران برای تضمین تداوم و سرعت تصمیم گیری در 

شرایط اختلال ساختارهای عادی حکمرانی؛
3 پیش بینی سازوکارهای متنوع و انعطاف پذیر برای تأمین، تخصیص و مصرف اعتبارات مالی آموزش و پرورش؛

4 ارتقای استانداردهای ایمنی و تاب آوری مدارس در فرایند ساخت، بازسازی و تجهیز فضاهای آموزشی؛
5 افزایش انعطاف پذیری برنامه های درسی، کاهش کتاب محوری و تفویض اختیار به معلمان و مدرسه؛

6 استقرار نظام تضمین کیفیت، پایش افت یادگیری و مداخله جبرانی؛
7 ایجاد سامانه یکپارچه شناسایی، تطبیق و تخصیص ظرفیت های مردمی به نیازهای آموزش  و پرورش در شرایط بحران.

1. مقدمه

آموزش و پرورش یکی از حیاتی ترین خدمات عمومی است که تداوم آن در هر شرایطی، برای حفظ انسجام اجتماعی، توسعه سرمایه 
انسانی و پایداری حکمرانی ضرورت دارد. تجربه جهانی نشان می دهد که تهدیدها و بحران های گسترده -اعم از جنگ، بلایای طبیعی، 
همه گیری های فراگیر، بحران های زیست محیطی، اختلالات زیرساختی، جابه جایی های جمعیتی، بحران های اقتصادی شدید و دیگر 
وضعیت های اضطراری- می توانند دسترسی کودکان و نوجوانان به آموزش را به طور مستقیم یا غیرمستقیم مختل کرده و کیفیت 
و عدالت آموزشی را با تهدیدهای جدی روبه رو کنند. مطابق استانداردهای حداقلی اعلام  شده ازسوی سازمان »شبکه بین نهادی 
آموزش در شرایط اضطراری«،1 آموزش در شرایط بحران تنها یک خدمت آموزشی نیست، بلکه بخشی از خدمات حیاتی عمومی است 
که در حفاظت از کودکان، حمایت روانی-اجتماعی، تقویت تاب آوری، حفظ انسجام اجتماعی و کاهش آسیب پذیری جوامع نقش 

1. Inter-agency Network for Education in Emergencies (INEE)
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اساسی دارد. ازاین رو باید به عنوان یکی از مؤلفه های اصلی نظام مدیریت بحران و حکمرانی عمومی به آن توجه شود]1[. بااین حال، 
رویه غالب در مواجهه با این تهدیدها و بحران ها، واکنش های مقطعی، شتاب زده و عمدتاًً مبتنی بر تعطیلی مدارس یا انتقال سطحی 
آموزش ها )در حد تدریس برخط )آنلاین( معلمان( به فضای مجازی بوده؛ واکنش هایی که در چارچوب قوانین، مقررات، ساختارهای 
مدیریتی، معیارها و استانداردهای متداول برای شرایط عادی و باثبات طراحی و اجرا شده اند. تجربه بحران های اخیر نشان می دهد 
که این الگو نه تنها ناکارآمد است، بلکه به دلیل ناهمخوانی ابزارها با ماهیت مخاطرات و نادیده گرفتن تفاوت های منطقه ای، به تشدید 
نابرابری های آموزشی و افت کیفیت یادگیری دامن زده که نتیجه آن را می توان در اجرای طرح های تعمیق و تثبیت یادگیری که 
توسط وزارت آموزش و پرورش پس از همه گیری کرونا و یا بعد از جنگ تحملی سوم به اجرا درآمده اند، مشاهده کرد. بنابراین منظور 
از بحران در گزارش حاضر، وضعیتی گذار است که در آن ساختارهای بنیادین، ارزش ها و هنجارهای اساسی یا منافع حیاتی یک 
نظام یا سازمان با تهدیدی جدی مواجه شده یا در معرض چنین تهدیدی ادراک می شوند؛ شیوه های معمول عملکرد و پاسخگویی 
دیگر کفایت نکرده و ضرورت واکنش در زمانی محدود، همراه با عدم قطعیت و ابهام بالا، اتخاذ تصمیم های حیاتی را اجتناب ناپذیر 
می کند]13[. همچنین، شرایط اضطراری »وضعیت فوریت مدیریت پذیر در چارچوب رویه های موجود« در نظر گرفته شده که 
نیازی به تغییر اساسی در الگوهای عملکرد و پاسخگویی ندارد. در واقع، تفکیک کننده اصلی شرایط اضطراری از بحران نیز با ایجاد 

تغییر اساسی همراه است، درحالی که شرایط اضطراری در نبود چنین تغییری تعریف می شود.
تحولات دهه اخیر نشان می دهد که بحران ها دیگر وضعیت هایی استثنایی و موقتی نیستند که بتوان آنها را صرفاًً با تعلیق فعالیت ها 
و انتظار برای بازگشت به شرایط عادی مدیریت کرد. امروزه بحران ها به بخشی از واقعیت محیطی نظام های حکمرانی تبدیل شده 
و به همین دلیل، رویکردهای جدید سیاستگذاری عمومی بر توسعه ظرفیت های تاب‌آوری، آمادگی، سازگاری و تداوم خدمات 
عمومی در شرایط بحران متمرکز شده اند. ازاین رو، مسئله اصلی نظام های آموزشی نه صرفاًً اداره آموزش و پرورش در شرایط عادی، 
بلکه توانایی تداوم باکیفیت و عادلانه آن در شرایط بی ثبات، پیچیده و پیش بینی ناپذیر است. آموزش در شرایط اضطراری و بحران 
صرفاًً به معنای انتقال محتوای درسی از طریق ابزارهای جایگزین نیست؛ بلکه حفظ کارکردهای اساسی نظام تعلیم و تربیت شامل 
یادگیری، تربیت، حمایت روانی و اجتماعی، مراقبت از کودکان، تقویت انسجام اجتماعی و حفظ فرصت های برابر آموزشی است. 
از این منظر، تداوم آموزش در بحران یک مسئله صرفاًً آموزشی نیست، بلکه حکمرانی عمومی محسوب می شود که ابعاد حقوقی، 

مدیریتی، مالی، فناورانه، اجتماعی و امنیتی را به طور هم زمان در بر می گیرد.
نظام آموزش و پرورش کشور در سال های اخیر در معرض انواع مختلفی از مخاطرات و بحران ها همچون همه‌گیری کووید-۱۹، 
تعطیلی های گسترده ناشی از آلودگی هوا، محدودیت های ناشی از کمبود انرژی، حوادث طبیعی و در یک سال اخیر تهدیدات و 
جنگ های نظامی تحمیلی قرار گرفته است. بررسی نحوه مواجهه با این مخاطرات و بحران ها به ویژه بحران شیوع ویروس کرونا، نشان 
می دهد که علی رغم تفاوت ماهوی آنها، الگوی واکنش نظام آموزش و پرورش در اغلب موارد مشابه و مشتمل بر غیرحضوری کردن 
فعالیت مدارس، انتقال بخشی از فعالیت های آموزشی به فضای مجازی )آن هم تنها به صورت تدریس برخط( و تلاش برای بازگشت 
سریع به شرایط عادی بوده است]2[. این الگو اگرچه در کوتاه مدت بخشی از آثار بحران را کنترل کرده، اما در بحران های پیچیده، 
گسترده و طولانی مدت قادر به تضمین کیفیت، عدالت و پایداری آموزش نیست. در حال حاضر، یکی از مسائل محوری آموزش  و 
پرورش کشور فقدان یک چارچوب سیاستی، حقوقی و مدیریتی از پیش  طراحی  شده برای شرایط اضطراری است. چارچوبی که 
صرفاًً یک دستورالعمل برای روزهای بحران نباشد، بلکه به مثابه یک نظام حکمرانی منعطف تعریف شود و بتواند به جای واکنش های 
متمرکز و یکسان، پاسخ هایی متناسب با شدت، نوع و گستره مخاطرات در هر منطقه را ممکن کند. در غیاب چنین چارچوبی، هر 
بحرانی فارغ از اینکه جنگ باشد یا همه‌گیری یا کمبود انرژی، با همان سازوکارها، شاخص ها، استانداردها و ساختارهای متمرکز 
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قبلی مدیریت می شود. این رویکرد که فاقد پشتوانه هنجاری و ساختاری ویژه برای شرایط اضطراری است، افزون بر ناتوانی در مهار 
بحران، به بازتولید شکاف های آموزشی و تحمیل هزینه های نامتناسب بر قشرهای کم برخوردار می انجامد. 

بررسی تجربه های اخیر نشان می دهد که مسئله اصلی آموزش در شرایط بحران، فقدان شناخت گزینه های تداوم آموزش نیست؛ 
زیرا امروزه طیف متنوعی از سناریوها و سازوکارها شامل آموزش حضوری ایمن، آموزش از راه دور مبتنی بر فناوری، آموزش 
ترکیبی، آموزش جامعه محور، آموزش جبرانی و سایر الگوهای انعطاف پذیر در ادبیات بین‌المللی و تجارب کشورها برای شرایط 
بحرانی مانند جنگ مطرح است. مشکل اساسی آن است که نظام حکمرانی آموزش  و پرورش با فرض تداوم شرایط عادی طراحی 
شده و بخش عمده قوانین، مقررات، ساختارهای مدیریتی، سازوکارهای تأمین مالی، نظام برنامه‌ریزی، استانداردهای آموزشی، 
شیوه های ارزشیابی، رویه های اداری و شاخص های عملکرد آن به صورت صلب و غیرمنعطف و برمبنای شرایط پایدار و غیربحرانی 
شکل گرفته اند، که البته کارآمدی آنها در همان رویه های عادی نیز محل سؤال است. درنتیجه، حتی اگر مجریان از وجود سناریوهای 
مختلف آگاه باشند، امکان انتخاب و اجرای مؤثر آنها با محدودیت های جدی روبه رو است. ساختارهای تصمیم گیری متمرکز، نبود 
اختیارات کافی در سطوح محلی، فقدان استانداردهای اختصاصی برای آموزش در شرایط بحران، انعطاف ناپذیری برنامه های درسی، 
محدودیت های قانونی در مدیریت منابع انسانی، کمبود زیرساخت های فناورانه، سازوکارهای مالی نامتناسب با شرایط اضطراری 
و تداوم نظام های سنجش و ارزیابی مبتنی بر وضعیت عادی، ازجمله عواملی هستند که مانع بهره گیری مؤثر از ظرفیت های موجود 
می شوند. بر همین اساس، تداوم آموزش در شرایط اضطراری و بحران را نمی توان صرفاًً با تغییر ابزارهای آموزشی یا جایگزینی روش 
تدریس محقق کرد. تا زمانی که نظام های سیاستگذاری، قوانین، مقررات، استانداردها، ساختارهای مدیریتی و سازوکارهای اجرایی 
کاملاًً صلب و غیرمنعطف و بر منطق شرایط عادی استوار باشند، انتظار نتایج متفاوت در شرایط اضطراری یا بحران، واقع بینانه نیست. 
به بیان دیگر، مسئله اصلی تغییر ابزار نیست، بلکه تغییر قواعد و منعطف ساختن شرایط حاکم بر تصمیم گیری و اداره نظام آموزش  

و پرورش در وضعیت اضطراری یا بحرانی است.
ازسوی‌دیگر، بحران ها در عین حال می توانند فرصتی برای بازاندیشی در الگوهای حکمرانی موجود باشند. تجربه بسیاری از 
کشورها نشان می دهد که بحران های بزرگ غالباًً نقطه آغاز اصلاحات ساختاری در نظام های عمومی بوده اند. از این منظر، بحران ها 
محرکی برای بازتعریف اولویت ها، بازطراحی ساختارها و اصلاح قواعد حکمرانی آموزش  و پرورش هستند. جنگ نیز به عنوان یکی 
از شدیدترین اشکال بحران، افزون بر پیامدهای انسانی و زیرساختی، ضرورت بازنگری در مفروضات بنیادین اداره نظام آموزش و 
پرورش را آشکار می کند. بحران، نقطه گسستی است که می تواند سرآغاز تغییرات اساسی در قوانین، ساختارها، رویه ها و استانداردها 
باشد و نقطه تعادل های جدیدی را در نظام حکمرانی آموزش و پرورش رقم بزند. بحران باید به فرصتی برای »جهش به سوی وضعیتی 
بهتر« و بازطراحی نظام های آموزشی با هدف افزایش تاب آوری، انعطاف‌پذیری و کارآمدی تبدیل شود]3[. بر این اساس، پیش نیاز 
بهره‌گیری موفق از هر سناریوی تداوم آموزش و حفظ کیفیت آن در شرایط بحران، استقرار یک چارچوب حکمرانی پاسخگو به 
شرایط اضطراری یا بحرانی در نظام آموزش  و پرورش است. این چارچوب مستلزم ایجاد تعادل‌های جدید در حوزه‌های سیاستگذاری، 
تصمیم‌گیری، قانونگذاری، مدیریت منابع، برنامه‌ریزی آموزشی، ارزشیابی، استانداردگذاری، تأمین مالی و اداره مدارس است. هدف 
از ایجاد تعادل‌های جدید آن است که نظام آموزشی بتواند متناسب با ماهیت، شدت، گستره و تداوم هر بحران، از مجموعه‌ای متنوع 
از سناریوها و سازوکارهای آموزشی بهره گیرد و بدون وابستگی به یک الگوی واحد، استمرار یادگیری، کیفیت آموزشی و عدالت 
تربیتی را تضمین کند. بر همین مبنا، این گزارش پیش از ورود به سناریوهای مختلف تداوم آموزش، الزامات و باید‌های حکمرانی 
آموزش  و پرورش در شرایط اضطراری و بحران را تبیین کرده و می‌کوشد نشان دهد که ایجاد نظامات سازگار با حکمرانی در شرایط 
اضطراری یا بحران، شرط لازم برای انتخاب و اجرای موفق هر یک از سناریوهای آموزشی است. در این چارچوب، سناریوها نه 
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2. ابعاد و حوزه های متأثر از بحران در نظام آموزش عمومی و خلأهای سیاستی و تقنینی آنها

به‌عنوان راه‌حل‌های مستقل، بلکه به‌عنوان ابزارهایی در اختیار نظام حکمرانی منعطف، تاب‌آور و آماده برای کنشگری فعال در شرایط 
اضطراری یا بحرانی هستند. این نقطه تعادل‌های جدید به معنای کنار گذاشتن کلیت ساختارها و رویه‌ها و نظامات موجود نیست، 
بلکه به معنای ایجاد رویه‌هایی خاص برای شرایط اضطراری یا بحران است که در کنار ساختارهای عادی عمل کنند. این رویه‌ها را 
می‌توان اعم از بازتعریف ساختارها و فرایندهای اداری، تدوین استانداردهای حداقلی آموزش در شرایط اضطراری یا بحران، تفویض 
اختیار به سطوح استانی و منطقه‌ای براساس نقشه تهدیدها و مخاطرات، تغییر شاخص‌های ارزشیابی و برنامه درسی، بازتعریف 
مقررات بودجه‌ای برای امکان جابه‌جایی سریع اعتبارات، بازطراحی فرایندهای تأمین نیروی انسانی و حمایت‌های روانی-اجتماعی 
برشمرد. به‌عبارت دیگر، به‌جای آنکه بحران را وقفه‌ای موقت در مسیر عادی ببینیم و پس از فروکش کردن آن همه چیز را به حالت 
پیشین بازگردانیم، باید بحران را فرصتی برای اصلاح سازوکارهای حکمرانی آموزش و پرورش در نظر بگیریم؛ سازوکارهایی که در 
عین پایبندی به اصول بنیادین عدالت و کیفیت، از انعطاف‌پذیری لازم برای مواجهه با وضعیت‌های پیش‌بینی‌ناپذیر برخوردار باشند.

تجربه بحران های اخیر، به ویژه جنگ، نشان داده که مسئله اصلی نظام آموزش و پرورش صرفاًً تأثیرپذیری ابعاد مختلف آموزش از بحران نیست، 
بلکه فقدان یک چارچوب حکمرانی متناسب برای اداره این ابعاد در شرایط اضطراری است. اگرچه تقریباًً تمامی ارکان نظام تعلیم و تربیت 
از بحران متأثر می شوند، اما همه این حوزه ها در این برهه زمانی الزاماًً نیازمند مداخله قانونگذار یا سیاستگذار نیستند. آنچه بیش از هر چیز 
اهمیت دارد، شناسایی حوزه هایی است که استمرار و کیفیت خدمات آموزشی در آنها به دلیل نبود سیاست های اختصاصی، قوانین، مقررات، 
استانداردها، ضوابط اجرایی و سازوکارهای نهادی متناسب با شرایط بحران با اختلال مواجه می شود. در واقع، بحران بیش از آنکه ضعف 
ابزارهای آموزشی را آشکار سازد، کاستی های نظام حکمرانی آموزش و پرورش را نمایان می کند. بخش عمده قوانین، مقررات، استانداردها، 
برنامه های درسی، نظام های تصمیم‌گیری، شیوه های تأمین مالی، ضوابط اداری و شاخص های ارزیابی عملکرد آموزش و پرورش کشور 
به صورت نامنعطف و با فرض حاکم بودن شرایط عادی طراحی شده اند و برای اداره نظام آموزشی در وضعیت های پیچیده، ناپایدار و پرمخاطره 
پیش بینی لازم را ندارند. ازاین رو، هنگام وقوع بحران، تصمیم گیران ناگزیر به اتخاذ تصمیمات موردی، واکنشی و خارج از چارچوب های از پیش 
طراحی  شده می شوند. از این منظر، بحران را باید نه صرفاًً به عنوان عاملی برای آسیب شناسی نظام آموزش و پرورش، بلکه به مثابه آزمونی برای 
سنجش کفایت نظام سیاستگذاری و قانونگذاری کشور تلقی کرد. در واقع، هر بخشی از نظام آموزش عمومی که اداره آن در شرایط اضطراری 
مستلزم تغییر در اختیارات، مسئولیت ها، ضوابط اجرایی یا ترتیبات تصمیم گیری باشد، نیازمند پیش بینی احکام و سازوکارهای سیاستی و 
تقنینی متناسب با شرایط بحران خواهد بود. بنابراین، شناسایی این حوزه ها پیش نیاز طراحی هرگونه سیاست، قانون، برنامه یا اقدام اجرایی 
برای تضمین تداوم باکیفیت و عادلانه آموزش در شرایط اضطراری و بحران است. بر همین اساس، در این بخش، ابعاد و حوزه های اصلی نظام 
آموزش عمومی که تجربه بحران های اخیر نشان داده فاقد پشتوانه های کافی سیاستی، قانونی، مقرراتی یا استانداردهای اجرایی هستند، 
شناسایی و تبیین می شوند. این حوزه ها صرفاًً بیانگر آثار بحران بر آموزش نیستند، بلکه نشان دهنده مهم ترین خلأهای حکمرانی هستند که 
باید در مرحله بعد، از طریق سیاستگذاری، قانونگذاری، تدوین مقررات، استانداردها و سازوکارهای اجرایی مناسب، برای آنها راهکارهای 

نهادی و پایدار طراحی شود.



الزامات و باید های تداوم باکیفیت و 

عادلانه آموزش و پرورش عمومی در 

شرایط اضطراری و بحران
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1-2. نظام حکمرانی و سازوکارهای سیاستگذاری، قانونگذاری و نظارتی
نظام حکمرانی و تصمیم گیری آموزش و پرورش، مهم ترین حوزه ای است که در شرایط بحران، خلأهای سیاستی، تقنینی، نهادی و مدیریتی 
آن آشکار می شود. بسیاری از نظام های آموزشی، از نظر فنی با شیوه های مختلف ارائه خدمات آموزشی در شرایط بحران آشنا هستند، اما 
به دلیل محدودیت های نهادی، ضعف چارچوب های قانونی و نبود سازوکارهای از پیش طراحی  شده، قادر به انتخاب، ترکیب و اجرای مؤثر 
این سناریوها نیستند. تجربه های بین‌المللی نشان می‌دهد که تمرکز بیش از حد در تصمیم‌گیری، ضعف نظام های اطلاعاتی و پایش، نبود 
برنامه‌ریزی مبتنی بر داده و محدود بودن ظرفیت های نهادی در سطوح محلی، از مهم ترین عوامل کاهش تاب‌آوری و ظرفیت پاسخگویی 
نظام های آموزشی در شرایط بحران به شمار می روند]4[. در چنین شرایطی، بحران صرفاًً موجب اختلال در فعالیت مدارس نمی شود، بلکه 
کارآمدی نظام حکمرانی آموزش و پرورش را در مدیریت منابع، هماهنگی بین دستگاهی، تصمیم‌گیری سریع و انطباق با شرایط متغیر به 
چالش می کشد. همان‌گونه که OECD در تحلیل تجربه جنگ اوکراین تأکید می‌کند، در شرایط بحران، اثربخشی نظام آموزشی بیش از آنکه 
به انتخاب یک شیوه آموزشی خاص وابسته باشد، به وجود ترتیبات حکمرانی چندسطحی، هماهنگی مؤثر میان سطوح مختلف حکومت، 
تصمیم‌گیری به‌موقع، و ظرفیت انطباق با شرایط متغیر بستگی دارد]5[. بر این اساس، مسئله اصلی آموزش و پرورش در شرایط اضطراری یا 
بحران، صرفاً انتخاب میان آموزش حضوری، مجازی یا ترکیبی نیست؛ بلکه برخورداری از نظام حکمرانی است که بتواند متناسب با شرایط 
اضطراری یا بحران، قواعد تصمیم‌گیری، نظام توزیع اختیارات، سازوکارهای هماهنگی، مدیریت داده‌ها و تخصیص منابع را به‌صورت سریع، 
منعطف و قانونمند بازتنظیم کند. فقدان چنین چارچوبی، مهم‌ترین خلأ حکمرانی آموزش و پرورش در شرایط اضطراری یا بحران بوده و 
بسیاری از چالش‌های سایر حوزه‌های ذکر شده در گزارش حاضر نیز ریشه در همین خلأ نهادی و سیاستی دارد. ازاین‌رو، اصلاح نظام حکمرانی 

آموزش و پرورش، پیش‌شرط تحقق تمامی سیاست‌ها و مداخلات مورد نیاز در سایر حوزه‌های متأثر از بحران است.
ازسوی‌دیگر، در شرایط جنگ و بحران، تهدیدها و مخاطرات صرفاً متوجه مدارس و فرایندهای آموزشی نیست، بلکه ممکن است سازوکارهای 
تصمیم‌گیری، سیاستگذاری و نظارت در سطح ملی نیز با وقفه یا اختلال مواجه شوند. در چنین وضعیتی، استمرار فعالیت نهادهایی مانند 
شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی آموزش و پرورش، مجلس شورای اسلامی و سایر مراجع تصمیم‌گیر و نظارتی اهمیت ویژه‌ای پیدا 
می‌کند؛ زیرا بخش قابل توجهی از تصمیمات مورد نیاز برای مدیریت آموزش در شرایط بحران، مستلزم تصویب مقررات، اصلاح ضوابط، تأمین 
منابع مالی، نظارت بر حسن اجرا و هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف است. در صورت اختلال در فعالیت این مراجع، امکان تصویب به‌موقع 
مقررات مورد نیاز، نظارت بر اجرای سیاست‌ها، اصلاح رویه‌های ناکارآمد و پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی با محدودیت مواجه شده و این 
امر می‌تواند موجب تأخیر در تصمیم‌گیری، پراکندگی اقدام‌ها و کاهش انسجام مدیریتی در نظام آموزش و پرورش شود. تجربه بحران‌های 
بزرگ نیز نشان می‌دهد که هرچه فاصله میان وقوع بحران و اتخاذ تصمیمات لازم بیشتر باشد، هزینه‌های آموزشی، اجتماعی و اقتصادی آن 
افزایش خواهد یافت. بااین‌حال، اسناد و قوانین موجود کشور، سازوکار روشنی را برای استمرار وظایف سیاستگذاری، تقنین و نظارت در شرایط 
اضطراری پیش‌بینی نکرده‌اند و درباره نحوه تشکیل جلسات، شیوه تصمیم‌گیری، اعتبار مصوبات، حدود اختیارات فوق‌العاده و استمرار نظارت 
این مراجع در شرایط جنگ و بحران، احکام صریح و جامعی وجود ندارد. ازاین‌رو، پیش‌بینی سازوکارهای حقوقی لازم برای تداوم فعالیت 
نهادهای سیاستگذار و نظارتی و یا ساز و کار جایگزین اتخاذ تصمیمات در این مراجع، یکی از پیش‌نیازهای حفظ انسجام حکمرانی آموزش و 

پرورش و تضمین استمرار تصمیم‌گیری در شرایط اضطراری یا بحران است.

2-2. حقوق، مسئولیت ها و تقسیم کار نهادی آموزش و پرورش در شرایط بحران
اگرچه تضمین حق آموزش از وظایف اساسی دولت بوده، اما قوانین و مقررات موجود، حدود مسئولیت وزارت آموزش و پرورش، استانداری ها، 
دستگاه های ذی‌ربط در حوزه مدیریت تهدیدها و بحران ها، نهادهای محلی و سایر دستگاه های مرتبط را در شرایط بحران  به صورت دقیق 
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تبیین نکرده اند. این ابهام حقوقی موجب شده تصمیماتی نظیر تعطیلی یا بازگشایی مدارس، جابه جایی دانش آموزان، اسکان موقت مدارس، 
استمرار آموزش، تأمین خدمات حمایتی و جبران خسارت ها، به جای استناد به قواعد از پیش تعیین  شده، برمبنای تصمیمات موردی و 
ناهماهنگ اتخاذ شوند. ازاین رو، حقوق و تکالیف دانش آموزان، خانواده ها، معلمان و دستگاه های اجرایی در شرایط اضطراری یا بحران، به یکی 

از حوزه های اصلی نیازمند سیاستگذاری، قانونگذاری و تدوین مقررات اختصاصی تبدیل می شود.

3-2. تأمین مالی و تخصیص منابع
نظام مالی آموزش و پرورش عمدتاًً برمبنای بودجه ریزی سالیانه و شرایط عادی طراحی شده و برای پاسخگویی به نیازهای فوری، پیش بینی 
 نشده و متغیر ناشی از بحران، سازوکارهای اختصاصی و انعطاف پذیر در اختیار ندارد. ازاین رو، با وقوع بحران، نظام آموزش و پرورش علاوه بر 
محدودیت منابع، با چالش های جدی در نحوه تخصیص، جابه جایی و تأمین به موقع اعتبارات مورد نیاز مواجه می شود. در شرایط اضطراری 
یا بحران، اولویت های مالی دولت معمولاًً به سمت تأمین امنیت، مدیریت بحران و تأمین نیازهای اساسی زندگی مردم تغییر کرده و اعتبارات 
آموزشی تحت فشار مضاعف قرار می گیرد. این در حالی است که هم زمان، نیازهای مالی جدیدی همچون بازسازی و مقاوم سازی مدارس یا 
تأمین تجهیزات و زیرساخت های آموزش های مجازی و ترکیبی، اجرای برنامه های جبران افت یادگیری برای استمرار و حفظ کیفیت آموزش 
ایجاد می شود. عدم پیش‌بینی راهکارهای تأمین مالی در بحران و جابه‌جایی ردیف های مصوب قانون بودجه متناسب با این نیازها، تداوم 
آموزش و حفظ عدالت آموزشی را با چالش های جدی مواجه می کند. بر این اساس، مسئله تأمین مالی آموزش در شرایط اضطراری یا بحران، 
صرفاًً افزایش اعتبارات نیست؛ بلکه این موضوع یکی از حوزه های اصلی نیازمند سیاستگذاری، قانونگذاری و تدوین قواعد مالی اختصاصی است.

4-2. مشارکت خانواده، جامعه و نهادهای مردمی در تداوم آموزش
تداوم آموزش در شرایط بحران، صرفاًً بر ظرفیت های درون سازمانی آموزش و پرورش متکی نیست، بلکه مستلزم مشارکت فعال خانواده ها، 
نهادهای محلی، سازمان های مردم نهاد، خیرین، رسانه ها و سایر ظرفیت های اجتماعی است. بااین حال، نظام آموزش و پرورش فاقد چارچوب 
سیاستی و حقوقی منسجم برای سازماندهی، هدایت و بهره گیری نظام مند از این ظرفیت ها در شرایط اضطراری است. درنتیجه، مشارکت های 
مردمی غالباًً به صورت موردی، پراکنده و مبتنی بر ابتکارات محلی شکل می گیرد و از انسجام، هماهنگی و پایداری لازم برخوردار نیست. این در 
حالی است که خانواده ها در شرایط اضطراری و بحران به یکی از ارکان اصلی استمرار یادگیری، حمایت روانی-اجتماعی و کاهش بازماندگی 
از تحصیل تبدیل می شوند و نهادهای اجتماعی نیز می توانند نقش مؤثری در تأمین فضاهای آموزشی، امکانات، خدمات حمایتی و جبران 
نابرابری های آموزشی ایفا کنند. بر این اساس، مشارکت اجتماعی در آموزش و پرورش در شرایط اضطراری و بحران، صرفاًً یک اقدام حمایتی 
نیست، بلکه یکی از حوزه های نیازمند سیاستگذاری، قانونگذاری و تدوین سازوکارهای نهادی برای تعریف نقش، مسئولیت و حدود مشارکت 

ذی نفعان مختلف در تضمین تداوم و عدالت آموزشی است.

5-2. مدیریت و ساماندهی نیروی انسانی 
نظام مدیریت منابع انسانی آموزش و پرورش برای شرایط عادی طراحی شده و پاسخگوی وضعیت هایی نظیر جنگ، جابه جایی گسترده 
جمعیت، تعطیلی طولانی مدت مدارس و استمرار آموزش در شرایط اضطراری نیست. معلمان، مدیران مدارس و سایر کارکنان آموزشی، همانند 
سایر شهروندان، در معرض آثار مستقیم و غیرمستقیم بحران قرار دارند. جابه جایی های اجباری، آسیب های جسمی و روانی، ناامنی محیط 
کار، افزایش حجم وظایف آموزشی و تربیتی و ضرورت ارائه هم زمان آموزش حضوری و غیرحضوری، فرسودگی سرمایه انسانی نظام آموزش 
و پرورش را تشدید می کند. تجربه جنگ اوکراین و جنگ های تحمیلی دوم و سوم علیه کشورمان نیز نشان می‌دهد که معلمان در شرایط 
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بحران ناگزیرند هم زمان با مواجهه با جابه جایی، ناامنی و فشارهای روانی، شیوه های جدید آموزش را نیز به سرعت به کار گیرند؛ وضعیتی که 
به افزایش حجم کار، فرسودگی شغلی و کاهش ظرفیت نظام آموزشی برای ارائه آموزش باکیفیت می انجامد]6[.

علاوه بر این، بحران می تواند موجب برهم خوردن تعادل توزیع معلمان در سطح کشور شود؛ به گونه ای که برخی مناطق با کمبود شدید نیروی 
انسانی و مناطق دیگر با افزایش ناگهانی تقاضا برای انتقال مواجه شوند. بر این اساس، مدیریت منابع انسانی در شرایط اضطراری یا بحران 
یکی از مهم ترین حوزه های نیازمند سیاستگذاری، قانونگذاری و تدوین مقررات اختصاصی محسوب می شود. فقدان چارچوب های حقوقی و 
مدیریتی برای حفظ، حمایت، جابه جایی، بازتوزیع و پشتیبانی از سرمایه انسانی آموزش و پرورش در شرایط اضطراری، از مهم ترین خلأهای 

حکمرانی در این حوزه است.

6-2. زیرساخت های فیزیکی و فناورانه آموزش و پرورش
زیرساخت های فیزیکی، فناورانه و اطلاعاتی آموزش و پرورش، به دلیل نقش آنها در استمرار یکی از اساسی ترین خدمات عمومی کشور، در 
شرایط اضطراری یا بحران در زمره زیرساخت های حیاتی بوده و هرگونه اختلال در آنها، مستقیماًً بر حق آموزش، عدالت آموزشی و امنیت 
اجتماعی اثر می گذارد. بحران ها، به‌ویژه شرایطی مانند جنگ، می توانند ساختمان های آموزشی، تجهیزات مدارس، شبکه های ارتباطی، 
سامانه های اطلاعاتی، زیرساخت های برق و انرژی و سایر زیرساخت های مورد نیاز آموزش و پرورش را با آسیب یا اختلال مواجه کنند. 
درنتیجه، امکان بهره گیری از هر یک از سناریوهای تداوم آموزش، اعم از حضوری، مجازی یا ترکیبی، به میزان تاب‌آوری و دسترس پذیری 
این زیرساخت ها وابسته خواهد بود. آسیب به مدارس و فضاهای آموزشی، آموزش حضوری را مختل کرده و اختلال در شبکه برق، اینترنت، 
ارتباطات و سامانه های دیجیتال نیز امکان بهره گیری از آموزش های مجازی و ترکیبی را با محدودیت های جدی مواجه می کند. ازسوی دیگر، 
وابستگی روزافزون نظام آموزش و پرورش به فناوری های اطلاعاتی و سامانه های الکترونیکی، دامنه آسیب پذیری این بخش را از زیرساخت های 
فیزیکی فراتر برده و مخاطراتی نظیر حملات سایبری، اختلال در پایگاه های داده، از دست رفتن اطلاعات آموزشی و قطع خدمات دیجیتال 
را نیز به چالش های اصلی آموزش در شرایط اضطراری یا بحران تبدیل کرده است. لذا پایداری آموزش، صرفاًً به حفظ ساختمان های مدارس 
وابسته نیست، بلکه به تداوم کارکرد مجموعه‌ای از زیرساخت های فیزیکی، فناورانه و اطلاعاتی وابسته است. بنابراین فقدان سیاست های 
اختصاصی، الزامات قانونی، استانداردهای تاب‌آوری و سازوکارهای نهادی برای حفاظت، پایدارسازی و بازسازی این زیرساخت ها، یکی از 

مهم ترین خلأهای حکمرانی در این حوزه است.

7-2. سلامت روانی-اجتماعی دانش آموزان، معلمان و خانواده ها
خدمات مشاوره ای و روان شناختی اگرچه در شرایط عادی به عنوان بخشی از خدمات آموزشی و تربیتی ارائه شده، اما در شرایط بحران های 
گسترده، این خدمات به یکی از پیش‌نیازهای اساسی استمرار یادگیری، حفظ کیفیت آموزش و بازگشت مدارس به شرایط پایدار تبدیل 
می شوند. بااین حال، چارچوب های موجود آموزش و پرورش، سازوکارهای مشخص و الزام‌آوری برای ارائه نظام مند این خدمات در شرایط 
اضطراری پیش بینی نکرده اند. بحران ها معمولاًً با افزایش اضطراب، نااطمینانی، سوگ، احساس ناامنی و فشارهای روانی همراه هستند. استمرار 
این وضعیت، از طریق اختلال در تمرکز، حافظه، انگیزه و سایر کارکردهای شناختی، فرایند یادگیری را به طور جدی تحت تأثیر قرار داده و 
دستیابی به اهداف آموزشی و تربیتی را با محدودیت مواجه می کند. ازسوی دیگر، تعطیلی طولانی مدت مدارس، جابه جایی جمعیت و گسست 
ارتباطات اجتماعی، شبکه های حمایتی کودکان و نوجوانان را تضعیف کرده و سرمایه اجتماعی مدرسه را به عنوان یکی از مهم ترین عوامل 
تاب آوری در شرایط اضطراری یا بحران تحت تأثیر قرار می دهد. در چنین شرایطی، مدرسه یکی از مهم ترین نهادهای حمایت روانی-اجتماعی، 
بازسازی احساس امنیت و تقویت تاب آوری فردی و اجتماعی محسوب می شود. بر این اساس، سلامت روانی-اجتماعی در شرایط اضطراری یا 

بحران یکی از حوزه های اصلی نیازمند سیاستگذاری و تدوین ضوابط و استانداردهای اختصاصی است.
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8-2. عدالت آموزشی، پوشش تحصیلی و توزیع فرصت های یادگیری
اگرچه برخورداری از آموزش عمومی رایگان از حقوق بنیادین شهروندان و از تکالیف اساسی دولت محسوب شده، اما قوانین، سیاست ها و 
سازوکارهای اجرایی موجود عمدتاًً با فرض استمرار شرایط عادی طراحی شده و چارچوب مشخصی برای تضمین این حق در شرایط جنگ، 
بحران های امنیتی، بلایای طبیعی یا سایر شرایط اضطراری پیش بینی نکرده اند. درنتیجه، با وقوع بحران، استمرار دسترسی عادلانه به آموزش 
بیش از آنکه تابع یک نظام حقوقی و سیاستی از پیش طراحی  شده باشد، به تصمیمات موردی، امکانات موجود و شرایط هر منطقه وابسته است. 
تجربه بحران های مختلف، به ویژه جنگ و شیوع ویروس کرونا، نشان می دهد که آثار بحران ها به صورت متوازن میان گروه های مختلف اجتماعی 
توزیع نمی شود. دانش آموزان مناطق محروم، روستایی، مرزی، عشایری، خانواده های کم درآمد، کودکان دارای معلولیت و دانش آموزان مهاجر 
یا جابه جا شده، بیش از سایرین در معرض محرومیت آموزشی قرار می‌گیرند. از این منظر، بحران نه تنها نابرابری های آموزشی موجود را 
آشکار کرده، بلکه در صورت نبود مداخلات سیاستی مناسب، شکاف های آموزشی را تعمیق و عدالت آموزشی را با چالش های جدی مواجه 
می کند. جنگ و سایر بحران های گسترده با تخریب یا آسیب به مدارس، ناامن شدن مسیرهای تردد، جابه جایی اجباری جمعیت، اختلال 
در زیرساخت های حمل ونقل و ارتباطات و ایجاد احساس ناامنی برای دانش آموزان، خانواده ها و معلمان، امکان دسترسی فیزیکی به مدرسه 
را مختل می کنند. در صورت استمرار بحران و جایگزینی آموزش حضوری با آموزش های غیرحضوری، نابرابری در دسترسی به اینترنت، 
تجهیزات الکترونیکی، برق و سایر زیرساخت های مورد نیاز، به تدریج به نابرابری در فرصت های یادگیری تبدیل می شود. همچنین طولانی 
شدن تعطیلی مدارس می تواند موجب افت یادگیری، بازماندگی از تحصیل و در نهایت ترک تحصیل بخشی از دانش‌آموزان شود؛ به ویژه آن 
دسته از دانش آموزانی که به دلیل فقر، اشتغال، مهاجرت یا مشکلات خانوادگی امکان بازگشت به مدرسه را از دست می دهند. این پیامدها در 
خصوص دانش‌آموزان دارای نیازهای ویژه از شدت بیشتری برخوردار است. ازسوی دیگر، در غیاب ضوابط و استانداردهای اختصاصی برای 
حمایت از این گروه ها، احتمال خروج دائمی آنان از چرخه آموزش افزایش می یابد. بر این اساس، عدالت آموزشی در شرایط اضطراری یا بحران 
به یکی از مهم ترین حوزه های نیازمند مداخله سیاستی و قانونگذاری تبدیل می شود. فقدان چارچوب های حقوقی و استانداردهای الزام‌آور 
برای تضمین تداوم آموزش رایگان، تعیین تکالیف دستگاه های مسئول، شناسایی و حمایت از دانش آموزان آسیب پذیر، پایش مستمر پوشش 

تحصیلی و پیشگیری از بازماندگی از تحصیل، از مهم ترین خلأهای حکمرانی در این حوزه است.

9-2. تقویم و زمان بندی آموزشی
یکی از چالش های مهم نظام آموزش عمومی در شرایط اضطراری، انعطاف ناپذیری تقویم رسمی سال تحصیلی و محدود بودن اختیارات قانونی 
برای بازتنظیم زمان آموزش متناسب با شرایط اضطراری و بحران است. در چارچوب قوانین و مقررات موجود، آغاز و پایان سال تحصیلی، مدت 
آموزش و زمان بندی فعالیت مدارس عمدتاًً بر الگوی ثابت و از پیش تعیین  شده استوار بوده و سازوکار روشنی برای تغییر، تمدید یا جبران 
زمان آموزشی از دست رفته در مقیاس ملی یا منطقه ای پیش بینی نشده است. ازاین رو، در صورت تعطیلی مدارس به علت جنگ، ناامنی یا 
سایر شرایط اضطراری، بخش قابل توجهی از زمان آموزشی بدون امکان جبران مؤثر از دست می‌رود. این محدودیت، علاوه بر کاهش زمان 
آموزش، امکان اجرای برنامه های جبرانی، تغییر تقویم آموزشی مناطق آسیب دیده و استفاده از زمان های جایگزین برای استمرار یا تکمیل 
فرایند یادگیری را نیز با مانع مواجه می کند. درنتیجه، مناطق درگیر بحران ناگزیر از تبعیت از تقویمی واحد می شوند که با شرایط واقعی آنها 
انطباق ندارد و این امر به تعمیق شکاف های یادگیری و نابرابری های آموزشی میان مناطق مختلف کشور می انجامد. ازاین رو، یکی از خلأهای 
مهم تقنینی، فقدان اختیار قانونی برای انعطاف بخشی به تقویم آموزشی و بازتنظیم زمان آموزش متناسب با شرایط و شدت بحران در سطوح 

ملی، استانی و منطقه ای است.
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10-2. برنامه درسی، کتاب و محتوای آموزشی
برنامه های درسی موجود با فرض استمرار شرایط عادی طراحی شده اند و برای اجرا در وضعیت های اضطراری، طولانی شدن تعطیلی مدارس، 
محدودیت زمان آموزش یا تغییر شیوه های ارائه خدمات آموزشی، چارچوب مشخص و از پیش  تعیین  شده ای ندارند. درنتیجه، هنگام وقوع 
بحران، تصمیم گیری درباره کاهش، اولویت بندی یا تغییر محتوا و قالب آموزشی عمدتاًً به صورت موردی و بدون اتکا به استانداردها و ضوابط 
ملی انجام می شود. بحران، برنامه های درسی از پیش تدوین  شده را با دو چالش اساسی مواجه می کند؛ ازیک سو، حجم محتوای آموزشی 
با زمان و امکانات محدود آموزش در شرایط بحران تناسب ندارد و معلمان ناگزیر به حذف، فشرده سازی یا سطحی سازی بخشی از محتوا 
می شوند. ازسوی دیگر، محتوای موجود غالباًً ارتباط کافی با واقعیت های زیسته دانش آموزان در شرایط بحران را ندارد و نمی تواند به نیازهای 
شناختی، عاطفی و تربیتی آنان در مواجهه با بحران پاسخ دهد. در عین حال، بحران صرفاًً یک عامل اخلال در اجرای برنامه درسی نیست، 
بلکه زمینه های تربیتی جدیدی نیز ایجاد کرده که بهره گیری از آنها مستلزم سیاستگذاری آگاهانه است. تجربه مستقیم جامعه از مفاهیمی 
همچون امنیت ملی، مسئولیت پذیری اجتماعی، مشارکت عمومی، تاب آوری، همبستگی ملی و مدیریت مخاطرات، این امکان را فراهم کرده 
که برنامه درسی، ضمن حفظ اهداف اساسی تعلیم و تربیت، این تجربه های واقعی را به فرصت هایی برای تقویت شایستگی های مورد انتظار 
در ساحت تربیت سیاسی و اجتماعی دانش آموزان تبدیل کند. بر این اساس، برنامه درسی در شرایط اضطراری یا بحران صرفاًً نیازمند تعدیل 

محتوای آموزشی نیست، بلکه  این امر نیازمند سیاستگذاری و قانونگذاری است. 
اتکای برنامه های درسی به کتاب های درسی چاپی و محدود بودن تنوع منابع یادگیری، یکی دیگر از ابعاد متأثر از شرایط اضطراری و بحران 
است. در شرایطی که به دلیل جنگ، جابه جایی جمعیت، تخریب مدارس، اختلال در شبکه توزیع کتاب های درسی یا محدودیت دسترسی 
به منابع آموزشی، امکان استفاده مستمر از کتاب های درسی رسمی کاهش می یابد، استمرار آموزش مستلزم بهره گیری از منابع یادگیری 
متنوع، محتوای رقومی )دیجیتال( و برخط )آفلاین(، بسته های آموزشی جایگزین، رسانه های آموزشی و سایر منابع مکمل است. بااین حال، 
چارچوب های سیاستی و مقررات موجود عمدتاًً بر کتاب درسی به عنوان منبع اصلی آموزش استوار بوده و سازوکار مشخصی را برای تولید، 
اعتباربخشی، توزیع و به کارگیری منابع آموزشی جایگزین و همچنین بروز خلاقیت های معلمان و مدرسه محور در شرایط اضطراری پیش بینی 
نکرده اند. این خلأ موجب شده انعطاف پذیری برنامه درسی در مواجهه با بحران کاهش یافته و امکان تداوم آموزش متناسب با شرایط و امکانات 

مناطق مختلف کشور با محدودیت مواجه شود.

11-2. کیفیت آموزش و تداوم فرایندهای یاددهی-یادگیری
تاکنون چارچوب مشخصی برای تعیین حداقل استانداردهای کیفیت آموزش، الزامات فرایند یاددهی-یادگیری و نحوه تضمین اثربخشی 
آموزش در شرایط اضطراری و بحران تدوین نشده است. درنتیجه، در بسیاری از موارد، استمرار آموزش به هر شیوه‌ای، جایگزین تضمین 
کیفیت آموزش می شود. تجربه بحران های مختلف نشان می‌دهد که بحران های طولانی مدت می توانند موجب کاهش زمان آموزش، افت 
یادگیری، گسست تحصیلی، افزایش ترک تحصیل و کاهش اثربخشی فعالیت های آموزشی و تربیتی شوند. حتی در مواردی که آموزش از 
طریق شیوه های جایگزین استمرار می یابد، کیفیت یادگیری و میزان دستیابی دانش‌آموزان به اهداف آموزشی با چالش های جدی روبه رو 
می شود. ازاین رو، مسئله اصلی در شرایط بحران صرفاًً تداوم آموزش نیست، بلکه استمرار آموزش با سطح قابل قبولی از کیفیت، اثربخشی و 
تحقق اهداف یادگیری است. حذف آموزش حضوری، کاهش تعامل مؤثر میان معلم و دانش آموز، کاهش زمان مفید آموزش، محدودیت های 
زیرساختی و استفاده گسترده از تلفن همراه به عنوان مهم ترین ابزار دسترسی بسیاری از دانش آموزان به آموزش های مجازی، کیفیت فرایند 
یاددهی-یادگیری را به طور محسوسی کاهش می‌دهد. استمرار این وضعیت، به‌ویژه در دوره ابتدایی، یادگیری مهارت های پایه‌ای مانند 

خواندن، نوشتن و حساب را با چالش مواجه کرده و پیامدهای آن در بلندمدت بر کیفیت سرمایه انسانی کشور آشکار خواهد شد.
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3. الزامات و بایدهای حکمرانی آموزش و پرورش در شرایط بحران

12-2. نظام برنامه ریزی، سنجش و ارزشیابی آموزشی و پرورشی
بخش عمده ضوابط، شاخص ها، استانداردها و سازوکارهای برنامه ریزی و ارزشیابی آموزش و پرورش برمبنای شرایط عادی طراحی شده اند 
و برای اداره نظام آموزشی در وضعیت های اضطراری، طولانی شدن تعطیلی مدارس، جابه جایی جمعیت یا تغییر شیوه های ارائه خدمات 
آموزشی، چارچوب های اختصاصی و انعطاف پذیر پیش‌بینی نشده است. ازاین‌رو، استمرار اجرای همان قواعد و رویه های معمول، می تواند 
خود به یکی از عوامل کاهش کارآمدی نظام آموزشی در شرایط اضطراری یا بحران تبدیل شود. در چنین شرایطی، الزام به اجرای کامل 
برنامه های آموزشی، استمرار شیوه های متعارف سنجش و ارزشیابی، معیارهای ثابت ارزیابی عملکرد مدارس و مناطق آموزشی و رویه های 
اداری غیرمنعطف، امکان تصمیم گیری متناسب با شرایط متغیر بحران را محدود می کند. علاوه بر این، نبود نظام های پایش مستمر وضعیت 
یادگیری، ارزیابی پیامدهای آموزشی بحران و سنجش اثربخشی مداخلات جبرانی، برنامه‌ریزی مبتنی بر شواهد را با چالش مواجه کرده و 
احتمال تخصیص نامناسب منابع و اتخاذ تصمیمات غیرهدفمند را افزایش می دهد. بر این اساس، نظام برنامه ریزی، سنجش و ارزشیابی در 
شرایط بحران صرفاًً نیازمند تعدیل برخی رویه های اجرایی نیست، بلکه به یکی از حوزه های اصلی نیازمند سیاستگذاری، قانونگذاری و تدوین 
استانداردهای اختصاصی تبدیل می شود. لذا، فقدان چارچوب های ملی برای برنامه ریزی انعطاف پذیر، بازطراحی نظام سنجش و ارزشیابی 

متناسب با شرایط اضطراری یا بحران و استقرار نظام های پایش و ارزیابی مستمر، از مهم ترین خلأهای حکمرانی در این حوزه است.

13-2. بهره گیری از رسانه های همگانی برای تداوم آموزش
دسترسی نظام آموزش عمومی به ظرفیت رسانه های همگانی برای ارائه خدمات آموزشی، یکی دیگر از ابعاد متأثر از شرایط اضطراری و بحران 
است. در شرایطی که آموزش حضوری با وقفه یا محدودیت مواجه شده، رسانه های فراگیر به‌ویژه رسانه ملی، یکی از مهم ترین بسترهای 
تداوم آموزش برای بخش قابل توجهی از دانش‌آموزان هستند؛ به‌ویژه در مناطقی که دسترسی به اینترنت یا تجهیزات هوشمند محدود 
است. ازاین‌رو، میزان دسترسی آموزش و پرورش به ظرفیت های رسانه‌ای کشور، زمان پخش برنامه های آموزشی، استمرار و کیفیت ارائه 
این خدمات، به یکی از مؤلفه های اثرگذار بر تداوم و عدالت آموزشی در شرایط بحران تبدیل می شود. بااین حال، در قوانین و مقررات موجود، 
تکالیف، مسئولیت ها و سازوکارهای لازم برای تخصیص و به کارگیری ظرفیت رسانه های همگانی در حمایت از آموزش عمومی در شرایط 
اضطراری به صورت شفاف و الزام‌آور پیش‌بینی نشده و همین امر می تواند هماهنگی میان دستگاه های مسئول و بهره‌گیری به موقع از این 

ظرفیت‌ها را با محدودیت مواجه کند.

براساس ابعاد و حوزه هایی متأثر از بحران در نظام آموزش عمومی، الزامات و باید های حکمرانی آموزش  و پرورش در شرایط بحران در ادامه 
آمده است.

1-3. تمرکززدایی و تفویض اختیار به سطوح استانی، منطقه ای و مدرسه ای برای انتخاب سناریوی آموزشی متناسب با وضعیت 
بحران در بوم

یکی از ضعف های اساسی در مدیریت کلان آموزش و پرورش در شرایط اضطراری و بحران، تداوم سیاست های تمرکزگرا در تصمیم گیری در 
خصوص وضعیت  مخاطراتی است که در مناطق مختلف کشور اساساًً ناهمگن، سیال و غیرقابل پیش بینی  هستند. در جنگ، ماهیت و شدت 
تهدید در سطح هر استان و شهرستان از منطقه‌ای که صرفاًً در معرض هشدارهای امنیتی بوده تا منطقه‌ای که مستقیماًً درگیر آتشباری 



الزامات و باید های تداوم باکیفیت و 

عادلانه آموزش و پرورش عمومی در 

شرایط اضطراری و بحران
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و تخریب زیرساخت هاست می تواند متفاوت باشد. در چنین بستری، تجویز یک راهکار واحد از ستاد وزارت آموزش و پرورش )مانند اعلام 
سراسری آموزش غیرحضوری یا الزام به بازگشایی مدارس( آسیب زاست. در راستای تمرکززدایی و تفویض اختیار به سطوح استانی، منطقه ای 
و مدرسه‌ای برای انتخاب سناریوی آموزشی متناسب با شرایط اضطراری یا بحران، قانونگذار باید نظام تصمیم‌گیری آموزش و پرورش را از 
الگوی متمرکز به نظام حکمرانی چندسطحی مبتنی بر ارزیابی تهدیدها یا مخاطرات تغییر داده و حدود صلاحیت، اختیارات و مسئولیت های هر 
یک از سطوح ملی، استانی، منطقه ای و مدرسه ای را به طور صریح تعیین کند. مطالعات نشان می دهد نظام های آموزشی که تصمیم گیرندگان 
محلی -استان ها، مناطق و مدارس- را درگیر کرده، به دلیل آشنایی بیشتر آنان با تهدیدها و مخاطرات و ظرفیت های بومی، تداوم آموزش را 
بهتر تضمین می کنند]11[. تفویض اختیار به سطوح محلی، در صورتی که با ظرفیت سازی نهادی، نظام های پاسخگویی، برنامه ریزی مناسب 
و تأمین منابع کافی همراه باشد، می تواند به بهبود کیفیت، کارآمدی و عدالت آموزشی کمک کند]12[. بنابراین ضروری است نظام حکمرانی 
آموزش و پرورش در بحران ها از الگوی متمرکز به مدل چندسطحی مبتنی بر ارزیابی تهدیدها و مخاطرات تبدیل شود. قانونگذار باید نظام 
تصمیم‌گیری خود برای مواجهه با شرایط اضطراری را به یک الگوی تصمیم‌گیری چندسطحی تبدیل کند. به این منظور وزارت آموزش و 
پرورش باید با همکاری دستگاه های ذی ربط در حوزه مدیریت تهدیدها یا بحران ها، »نظام ملی سطح بندی تهدیدها و مخاطرات آموزشی« 
را تدوین و پس از تصویب، ملاک تشخیص را سطح مخاطره یا تهدید در هر منطقه قرار دهد. بر این اساس، تنها در چارچوب سطح وضعیت 
اضطراری اعلام  شده هر سطح می تواند سناریوهای آموزشی )برای مثال تعطیلی، حضوری یا ترکیبی( را در آن منطقه فعال کند و به جز اعلام 
اضطراری ملی، ستاد وزارت آموزش و پرورش مجاز به تحمیل یکسان سناریو بر همه استان ها نخواهد بود. قانونگذار باید اصل »تصمیم گیری 
در نزدیک ترین سطح به محل وقوع بحران« را به رسمیت شناخته و مقرر کند که هیچ مرجع ملی مجاز به تحمیل یک سناریوی واحد بر تمامی 
استان ها و مناطق، بدون توجه به تفاوت سطح تهدیدها یا مخاطرات و ارزیابی های محلی، نیست؛ مگر در مواردی که به موجب قانون، وضعیت 
اضطراری ملی اعلام شده باشد. در عین حال، ستاد وزارت باید دستورالعمل هایی حاوی شاخص های ارزیابی تهدید یا مخاطره و حدود اختیارات 
هر سطح را تدوین کند تا از اجرای سلیقه ای تصمیمات جلوگیری شود. در چنین ساختاری، تعیین سیاست های کلان و استانداردهای آموزشی 
به عهده ستاد وزارت می ماند اما تصمیمات اجرایی با توجه به شرایط هر منطقه به سطوح استانی و منطقه ای واگذار می شود. به عنوان نمونه، 
مطابق حدود و اختیارات مصرح در قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استان‌ها، شهرستان‌ها و مناطق کشور مصوب 1372/10/26، 
این شوراها می توانند تقویم آموزشی مناطق خود را متناسب با شرایط اقلیمی و جمعیتی تنظیم کنند. براساس قانون بازگشایی مدارس در 
اول مهرماه هر سال )مصوب 1376/6/18( این اختیار از شوراهای مذکور سلب شد. بر همین مبنا، می توان با اصلاح این قانون اختیار تقویم 
آموزشی را به شورا های استانی داد تا متناسب با سطح مخاطره یا بحران، وضعیت زیرساخت ها و ویژگی های جمعیتی هر منطقه، سناریوهای 
آموزشی مناسب را انتخاب، تغییر یا تعلیق کنند و تصمیم آنان برای همه مدارس استان لازم الاجرا شود. تحقق این امر را می توان از مصادیق 
اجرایی سازی هدف 13 و راهکار 1-13 سند تحول بنیادین هم در نظر گرفت.1 همچنین ادارات آموزش و پرورش مناطق و مدیران مدارس نیز 
در چارچوب اختیارات تفویض  شده مجازند با توجه به شرایط هر مدرسه، اقدام هایی مانند کاهش تراکم کلاس ها، اعمال آموزش غیرحضوری 

یا تغییر موقت محل آموزش را بدون نیاز به مجوز موردی از ستاد مرکزی اجرا کنند.
ازسوی‌دیگر، در راستای شفافیت و پاسخگویی، قانون باید الزام کند که همه تصمیمات محلی بر پایه ارزیابی مخاطرات مستندسازی و در 
سامانه ملی مدیریت بحران ثبت شده و مسئولیت حقوقی تصمیم گیران در صورت خروج از حدود اختیارات تعیین شود. همچنین دولت باید 
زیرساخت های اطلاعاتی و سامانه های پایش برخط را فراهم کند تا تصمیمات محلی براساس داده های معتبر و به موقع اتخاذ شود. این رویکرد 
ضمن حفظ انسجام سیاست های کلان ملی، اختیارات قابل  توجهی برای مدیریت بحران به سطوح محلی می سپارد که با جهت‌گیری های 

1. راهکار 1-13: اصلاح قوانين و مقررات موجود در راستيا تقويت نقش شوراهيا آموزش و پرورش استان ها و مناطق و مدارس متناسب با مقتضايت تربيتي.

https://rc.majlis.ir/fa/law/show/92352
https://rc.majlis.ir/fa/law/show/92352
https://rc.majlis.ir/fa/law/show/92949
https://rc.majlis.ir/fa/law/show/92949
https://rc.majlis.ir/fa/law/show/92949
https://rc.majlis.ir/fa/law/show/92949
https://rc.majlis.ir/fa/law/show/805637
https://rc.majlis.ir/fa/law/show/805637
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مدرسه محوری که در بند »الف« ماده )91( قانون برنامه هفتم پیشرفت و تقویت مسئولیت پذیری مدیران که در اسناد بالادستی همچون سند 
تحول بنیادین )راهکارهای 2-3(، تأکید شده نیز هم خوانی دارد.

2-3. تعیین سیاست ها، قوانین و مقررات و استاندارد خدمات آموزشی و پرورشی در شرایط اضطراری و بحران
در سال های اخیر، نظام آموزش و پرورش کشور به طور مکرر در معرض مخاطرات محیطی و شرایط اضطراری و بحران هایی همچون شیوع 
ویروس کرونا، آلودگی هوا، سرما و برودت هوا، کمبود انرژی )گاز و برق( و جنگ قرار گرفته که پیامد مشترک آنها تعطیلی یا غیرحضوری 
شدن گسترده مدارس بوده است. بااین حال، تاکنون هیچ سند مصوبی در شورای عالی آموزش و پرورش یا مراجع ذی صلاح دیگر، چارچوب، 
مقررات و استاندارد فعالیت مدارس، پوشش فراگیر آموزش و ارائه خدمات آموزشی و پرورشی عادلانه و باکیفیت در چنین شرایطی را تبیین 
نکرده است. آنچه امروز به عنوان شیوه عمل غالب مشاهده می شود، اعلام غیرحضوری شدن مدارس در فاصله ای کوتاه از طریق اطلاعیه های 
منطقه ای و تقلیل برنامه درسی، زمان آموزش و فرایندهای آموزشی و پرورشی به فعالیت های محدود آموزشی در پیام رسان ها، بدون هیچ گونه 
معیاری بوده که الگویی کاملاًً واکنشی، موقت و فاقد پشتوانه هنجاری و قانونی است. این خلأ حقوقی و سیاستی، برنامه‌ریزی بلندمدت را 
ناممکن و شکاف آموزشی را میان دانش‌آموزان برخوردار و محروم از زیرساخت های دیجیتال عمیق تر کرده است. بر این اساس، نخستین و 
بنیادی ترین گام در حکمرانی آموزش در شرایط اضطراری، گذار از مدیریت منفعلانه و پراکنده به یک نظام هنجارمند و پیش بینی پذیر است.

لذا در راستای تعیین سیاست ها، قوانین، مقررات و استانداردهای خدمات آموزشی و پرورشی در شرایط اضطراری و بحران عبارت اند از:
الف( قانونگذار باید با بازنگری در قوانین سلب پیشین، ایجاد انعطاف در ساختار وزارت آموزش  و پرورش را در وجوه مختلف از ساختار و 
تشکیلات اداری تا تقویم و برنامه آموزشی را در دستور کار خود قرار داده و با نظارت بر قوانین مصوب ازجمله بند »الف« ماده )۹۱( قانون 
برنامه هفتم پیشرفت که بر تغییر ساختار با رویکرد مدرسه محوری و تفویض اختیارات تأکید دارد، تغییر ساختار را تا وصول نتیجه دنبال کند. 
قانونگذار همچنین باید تصریح کند که هیچ گونه تصمیم مبنی بر تعطیلی مدارس، تغییر شیوه ارائه آموزش یا جایگزینی آموزش حضوری 
با سایر شیوه ها، بدون استناد به استانداردهای ملی مصوب و خارج از چارچوب های مقرر در این قانون معتبر نخواهد بود. وزارت آموزش  و 
پرورش نیز مکلف شود تمامی سناریوهای تداوم آموزش مانند آموزش حضوری ایمن، ترکیبی، برخط، تلویزیونی، رادیویی، مبتنی بر بسته های 
خودآموز و سایر روش های جایگزین را به عنوان اجزای رسمی نظام آموزشی طراحی و مستندسازی کرده و برای هر یک دستورالعمل های 
اجرایی و استانداردهای اختصاصی تهیه و ابلاغ کند، به گونه‌ای که هیچ یک از این شیوه ها به موجب قانون یا مقررات، جایگزین انحصاری 
سایر روش ها تلقی نشوند. قانونگذار همچنین باید دولت را مکلف کند تا »ستاد ملی آموزش در شرایط اضطراری و بحران« را به عنوان مرجع 
دائمی هماهنگی بین بخشی میان وزارت آموزش  و پرورش، وزارت کشور، سازمان مدیریت بحران، سازمان پدافند غیرعامل، وزارت ارتباطات 
و فناوری اطلاعات، صدا و سیما، وزارت بهداشت و دستگاه های امنیتی تشکیل دهد و تصمیمات این ستاد در حدود صلاحیت های قانونی برای 
تمامی دستگاه های عضو لازم الاجرا بوده و آنها مکلف به تأمین امکانات و زیرساخت های مورد نیاز برای اجرای سناریوهای مصوب باشند. در 
نهایت، قانون باید پیش بینی کند که تمامی اسناد برنامه ریزی، بودجه ریزی، برنامه درسی، آموزش معلمان و توسعه زیرساخت ها با سیاست ها 

و استانداردهای ملی آموزش در شرایط اضطراری و بحران انطباق داده شده و تصویب هرگونه مقرره مغایر با این چارچوب ممنوع باشد.
ب( شورای عالی انقلاب فرهنگی باید »سیاست ها و اصول حاکم بر ارائه خدمات آموزشی و پرورشی در شرایط اضطراری و بحران« را با تعیین 
اهداف، اصول بنیادین، حقوق و تکالیف دولت، الزامات عدالت آموزشی، تداوم یادگیری، حفظ کیفیت، حمایت از دانش‌آموزان آسیب پذیر و 

حفظ سلامت روانی-اجتماعی دانش آموزان، به عنوان مبنای تدوین تمامی قوانین و مقررات اجرایی تصویب و ابلاغ کند. 
ج( شورای عالی آموزش و پرورش باید براساس سیاست های مصوب، »استانداردهای ملی ارائه خدمات آموزشی و پرورشی در شرایط 
اضطراری و بحران« را در مؤلفه هایی مانند حداقل زمان آموزش و تعامل مؤثر معلم و دانش‌آموز، الزامات برنامه درسی و اولویت بندی محتوا 
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و تنوع بخشی به قالب های آموزشی، ضوابط سنجش و ارزشیابی تحصیلی، استانداردهای کیفیت آموزش، الزامات دسترس پذیری برای 
دانش آموزان آسیب پذیر مانند دانش آموزان مناطق محروم، روستایی، مرزی، عشایری و کودکان دارای معلولیت، الزامات ارائه خدمات تربیتی 
و مشاوره ای و استانداردهای ایمنی و امنیت اطلاعات در بسترهای آموزشی در شرایط بحران را تدوین، تصویب و به طور مستمر بازنگری کند 

و این استانداردها برای وزارت آموزش و پرورش و تمامی واحدهای آموزشی لازم الاجرا باشند.
د( وزارت آموزش و پرورش باید پیش از وقوع بحران، دستورالعمل های اجرایی، برنامه های عملیاتی، محتوای استاندارد و برنامه های آموزشی 
مورد نیاز برای اجرای هر یک از سناریوهای مصوب را تهیه و آمادگی لازم را در تمامی استان ها و مدارس کشور ایجاد کرده و حداقل هر پنج 
سال یک بار استانداردها و سناریوهای مزبور را براساس نتایج ارزیابی عملکرد، تحولات فناوری و تجربیات بحران های گذشته بازنگری و گزارش 

آن را به شورای عالی آموزش و پرورش و مراجع نظارتی ارائه کند. 

3-3. استقرار نظام حقوقی و تقسیم کار نهادی آموزش و پرورش در شرایط بحران
تضمین تداوم، کیفیت و عدالت آموزشی در شرایط بحران، مستلزم استقرار نظامی روشن برای تعیین مسئولیت ها، اختیارات و حدود 
پاسخگویی دستگاه های ذی‌ربط است. هر چند که در بند »د« فصل هشتم سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و بند »الف« ماده )92( 
قانون برنامه هفتم به موضوع تقسیم کار ملی در حوزه آموزش و پرورش اشاره شده؛ بااین حال این تقسیم کار نیز فقط ناظر به احکام ذکر 
شده در آن اسناد و قوانین بوده و در خصوص تقسیم کار بین دستگاهی ناظر به شرایط اضطراری و بحرانی سکوت شده است. لذا، دولت باید 
با تدوین یا اصلاح قوانین و مقررات، چارچوب حقوقی اداره آموزش و پرورش در شرایط اضطراری را به گونه ای طراحی کند که مسئولیت هر 
یک از دستگاه های اجرایی، نهادهای محلی و مراجع تصمیم‌گیر در تمامی مراحل پیشگیری، آمادگی، پاسخ، بازسازی و بازتوانی به صورت 
شفاف تعیین شود. همچنین لازم است نظام مشخصی برای هماهنگی بین  بخشی میان وزارت آموزش و پرورش، سازمان مدیریت بحران، 
استانداری ها، وزارت کشور، دستگاه های خدمات رسان و سایر نهادهای مسئول ایجاد شده تا از تداخل وظایف، تعارض تصمیمات و تأخیر در 
اقدام های اجرایی جلوگیری شود که در این راستا نیز می توان از ظرفیت قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استان‌ها، شهرستان‌ها 

و مناطق کشور استفاده کرد.

4-3. ایجاد نظام تأمین مالی پایدار و منعطف برای تداوم و کیفیت خدمات آموزش و پرورشی در شرایط اضطراری و بحران
نظام بودجه ریزی آموزش و پرورش کشور اساساًً برای شرایط باثبات و قابل پیش بینی طراحی شده و در مواجهه با شوک های ناگهانی مانند 
جنگ، نه تنها فاقد چابکی لازم برای تأمین نیازهای نوظهور است، بلکه دچار پدیده انجماد منابع نیز می شود. برای مثال، در شرایط جنگی که 
مدارس به  اجبار غیرحضوری می شوند، طیف وسیعی از ردیف های اعتباری جاری مانند توزیع شیر رایگان، ایاب و ذهاب، اردوهای دانش آموزی، 
فعالیت های پرورشی و فوق  برنامه، هزینه های نگهداری فضاهای فیزیکی و مدارس شبانه روزی عملاًً بدون مصرف باقی می مانند؛ درحالی که 
هم زمان نیازهای پرهزینه ای نظیر تأمین زیرساخت های آموزش مجازی، تولید محتوای دیجیتال، تجهیزات ارتباطی دانش‌آموزان محروم 
و بسته های حمایت روانی-اجتماعی ایجاد شده که فاقد ردیف اعتباری در قانون بودجه هستند. در چنین شرایطی، انعطاف ناپذیری قوانین 
بودجه‌ای و ممنوعیت جابه جایی اعتبارات میان ردیف ها، عملاًً وزارت آموزش و پرورش را در موقعیتی متناقض قرار می‌دهد که از یک سو 
منابع مالی موجود در حساب های خود را داشته که قابل هزینه کرد نیست و ازسوی دیگر، نیازهای مبرم و حیاتی  دارد که برای آنها اعتباری 
پیش بینی نشده و یا ممکن است سازمان برنامه و بودجه اعتبارات این گونه ردیف ها را اصلاًً اختصاص ندهد. البته قانونگذار در قانون مدیریت 
بحران کشور تدابیر و سازوکارهایی را برای رفع مشکلات مالی در شرایط اضطراری و بحران پیش بینی کرده است. براساس ماده )17( قانون 
مدیریت بحران کشور، دولت مکلف شده به منظور پاسخ به حوادث و بحران ها، از اعتبارات موضوع بند »م« ماده )۲۸( قانون الحاق برخی مواد به 
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قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )۲( مصوب 1393/12/4 با رعایت بند مذکور استفاده کند. این اعتبار به محض وقوع حادثه، از طریق 
تنخواه خزانه و با تأیید سازمان برای پاسخ در چارچوب برنامه های آمادگی و پاسخ هزینه می شود. در صورت نیاز به اعتباری مازاد بر آن، دولت 
می تواند با تصویب هیئت وزیران اعتبار لازم را تخصیص داده، مشروط بر اینکه حداکثر یک ماه پس از تخصیص اعتبار، فرایند قانونی اصلاح 
بودجه را انجام دهد. همچنین براساس ماده )18( این قانون مدیران دستگاه های اجرایی در سطح ملی و استان مجازند هنگام پاسخ به حوادث 
و بحران ها، در چارچوب اعتبارات جاری به استثنای »حقوق و دستمزد« موضوع فصول اول و ششم اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های 
سرمایه ای تحت اختیار با تأیید وزیر کشور )در سطح ملی( و استانداران )در سطح استان( هزینه کنند تا بلافاصله پس از رفع شرایط اضطراری 
از طریق وزارت کشور تأمین شود. بااین حال، سازمان برنامه و بودجه کشور باید منابع مالی پایدار، انعطاف پذیر و متناسب با نیازهای ناشی از 
بحران را برای تضمین استمرار و کیفیت خدمات آموزشی و پرورشی پیش بینی و تأمین کند. در بُعُد انعطاف پذیری مالی، قانونگذار باید مقرر 
دارد که با اعلام رسمی وضعیت اضطراری یا بحران ازسوی مرجع ذی صلاح قانونی، وزارت آموزش و پرورش مجاز باشد با تأیید سازمان برنامه و 
بودجه کشور و تصویب هیئت وزیران، اعتبارات ردیف هایی که امکان هزینه کرد آنها به دلیل شرایط بحران میسر نیست را به ردیف های مرتبط 
با تداوم آموزش و پرورش، حفظ کیفیت خدمات و حمایت از دانش آموزان و کارکنان منتقل کند. همچنین، در قوانین مالی و بودجه ای کشور 
مانند قانون محاسبات عمومی، احکام ویژه ای پیش بینی شود تا وزارت آموزش و پرورش بتواند در دوره اعلام رسمی وضعیت اضطراری، بدون 
رعایت تشریفات معمول اداری و در حدود، سقف و مدت تعیین  شده قانونی، نسبت به تخصیص، جابه جایی، تعهد، پرداخت و مصرف اعتبارات 
مورد نیاز با نظارت سازمان برنامه و بودجه و دیوان محاسبات اقدام کند. به منظور تحقق عدالت آموزشی، تخصیص منابع در شرایط بحران 
براساس شاخص های مصوب ازجمله شدت بحران و مخاطره، میزان آسیب دیدگی زیرساخت ها، تعداد دانش آموزان، میزان محرومیت مناطق 

و نتایج نظام ملی پایش آموزش صورت پذیرد.

5-3. استقرار نظام مشارکت خانواده، جامعه و نهادهای مردمی در تداوم آموزش
استمرار آموزش در شرایط بحران مستلزم بهره‌گیری سازمان یافته از ظرفیت خانواده ها، نهادهای محلی، خیرین، سازمان های مردم نهاد، 
رسانه ها و سایر سرمایه های اجتماعی است. دولت باید با تدوین سیاست ها، قوانین و مقررات لازم و همچنین رفع موانع قانونی و اجرایی، 
چارچوب نهادی مشارکت این بازیگران را به گونه‌ای طراحی کند که نقش، مسئولیت، حدود اختیارات و شیوه همکاری هر یک در مراحل 
مختلف بحران به صورت شفاف مشخص باشد. این چارچوب باید امکان مشارکت سازمان یافته خانواده ها در حمایت از فرایند یادگیری، 
همکاری نهادهای مردمی در تأمین فضاها، تجهیزات و خدمات آموزشی، جلب ظرفیت خیرین در بازسازی و تجهیز مدارس و استفاده از توان 
رسانه ها در اطلاع رسانی و آموزش عمومی را فراهم کند. همچنین لازم است سازوکارهای حقوقی لازم برای هماهنگی، هدایت، نظارت و ارزیابی 
مشارکت های مردمی پیش بینی شده تا این ظرفیت ها از اقدام های پراکنده و مقطعی به بخشی پایدار از نظام حکمرانی آموزش و پرورش در 

شرایط بحران تبدیل شوند.

6-3. استقرار نظام ملی حکمرانی داده، مدیریت اطلاعات و تاب آوری سایبری آموزش و پرورش در شرایط اضطراری و بحران
در شرایط بحران، اطلاعات، داده ها و زیرساخت های دیجیتال آموزش و پرورش ازجمله دارایی ها و زیرساخت های حیاتی نظام تعلیم و تربیت 
هستند و استمرار حکمرانی آموزشی، تصمیم گیری مؤثر و تداوم خدمات آموزشی به امنیت، یکپارچگی و دسترس پذیری آنها وابسته است. 
ازاین رو، وزارت آموزش و پرورش با همکاری دستگاه های ذی ربط باید »نظام ملی حکمرانی داده، مدیریت اطلاعات و تاب آوری سایبری آموزش 
و پرورش در شرایط اضطراری و بحران« را طراحی و مستقر کند؛ به گونه ای که استمرار دسترسی به اطلاعات پایه، سامانه های حیاتی و خدمات 
آموزشی حتی در صورت وقوع جنگ، حملات سایبری، جنگ الکترونیک، تخریب زیرساخت های ارتباطی، جابه جایی گسترده جمعیت یا 
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اختلال در مراکز داده تضمین شود. در اجرای این تکلیف، وزارت آموزش و پرورش باید نسبت به ایجاد، یکپارچه سازی و روزآمدسازی برخط 
بانک جامع اطلاعات دانش‌آموزان، معلمان، مدیران، کارکنان، فضاهای آموزشی، تجهیزات و سایر داده های حیاتی اقدام کرده و برای تمامی 
دانش آموزان، معلمان و کارکنان شناسه یکتای آموزشی پیش بینی کند تا ارائه خدماتی نظیر ثبت نام، انتقال، ارزشیابی، صدور سوابق تحصیلی 
و سایر خدمات آموزشی، بدون وابستگی به اسناد فیزیکی یا محل جغرافیایی استقرار افراد امکان پذیر باشد و هیچ دانش آموزی صرفاًً به دلیل 
جابه جایی ناشی از بحران، مفقود شدن مدارک یا اختلال در سامانه های اداری از ادامه تحصیل محروم نشود. وزارت آموزش و پرورش همچنین 
باید تمامی دارایی های اطلاعاتی و زیرساخت های فناورانه را براساس سطح اهمیت طبقه بندی کرده و سازوکارهای پشتیبان‌گیری منظم، 
استقرار مراکز داده جایگزین، نگهداری نسخه های امن، بازیابی سریع اطلاعات و برنامه های مدیریت تداوم خدمات فناوری اطلاعات و بازیابی 
پس از حادثه را به گونه‌ای پیش‌بینی و به صورت دوره‌ای آزمون کند که از بین رفتن یک یا چند مرکز داده یا اختلال در سامانه های اصلی، 
موجب توقف خدمات آموزشی یا از دست رفتن اطلاعات حیاتی نشود. علاوه بر این، وزارت آموزش و پرورش باید نظام پایش برخط و هوشمند 
وضعیت مدارس، جمعیت دانش‌آموزی، نیروی انسانی، ظرفیت فضاهای آموزشی، میزان آسیب دیدگی زیرساخت ها و الگوهای جابه جایی 
جمعیت را ایجاد کند تا تصمیمات مربوط به تخصیص منابع، ساماندهی نیروی انسانی، انتخاب سناریوهای آموزشی و بازگشایی مدارس در 
تمامی سطوح، مبتنی بر داده های معتبر، بهنگام و یکپارچه اتخاذ شود. همچنین وزارت آموزش و پرورش باید الزامات حکمرانی داده، امنیت 
اطلاعات، محرمانگی، صحت، تمامیت، دسترس پذیری و تاب آوری سایبری سامانه ها و زیرساخت های آموزشی را براساس استانداردهای ملی 
امنیت اطلاعات و رعایت قانون داده ها و اطلاعات ملی مصوب 1401 مستقر کرده و ارزیابی های امنیتی، آزمون های نفوذ، مانورهای سایبری، 
پایش مستمر آسیب پذیری ها و برنامه های ارتقای سواد امنیت سایبری مدیران، معلمان، کارکنان و دانش آموزان را به صورت مستمر اجرا کند.

7-3. استانداردسازی، ایمن سازی و ایجاد ظرفیت پشتیبان در فضاهای آموزشی 
تداوم آموزش در شرایط اضطراری و بحران، پیش از هر چیز به وجود فضاهای آموزشی ایمن و قابل بهره برداری وابسته است. ازاین رو، ایمنی 
و تاب‌آوری مدارس باید به عنوان یکی از الزامات دائمی نظام آموزش و پرورش بوده و تمامی مدارس کشور، متناسب با سطح مخاطرات هر 
منطقه، از حداقل استانداردهای ایمنی، مقاوم سازی و الزامات پدافند غیرعامل برخوردار باشند. این استانداردها باید در طراحی، احداث، توسعه، 
بازسازی و تجهیز مدارس رعایت شده و صرفاًً به اقدام های پس از وقوع بحران محدود نباشد. در کنار ایمن سازی عمومی مدارس، لازم است 
در هر شهرستان و منطقه آموزشی، متناسب با جمعیت و سطح مخاطرات، تعدادی مدرسه یا مجتمع آموزشی بزرگ، ایمن و مجهز به عنوان 
ظرفیت پشتیبان پیش بینی شود. این مراکز باید از ظرفیت فیزیکی و تجهیزات لازم برای پذیرش موقت دانش‌آموزان مدارس آسیب دیده یا 
غیرقابل  استفاده برخوردار باشند و بتوانند در شرایط اضطراری یا بحران، بدون نیاز به ایجاد فوری زیرساخت های جدید، بخشی از بار آموزشی 
منطقه را برعهده گیرند. برای تحقق این امر، وزارت آموزش و پرورش با همکاری مراجع مسئول در حوزه مدیریت بحران، پدافند غیرعامل و 
ساخت وساز باید استاندارد ملی ایمنی و تاب آوری فضاهای آموزشی را متناسب با انواع تهدیدها و مخاطرات تعیین و وضعیت ایمنی مدارس 
موجود را به صورت دوره ای ارزیابی کند. مدارس فاقد حداقل الزامات ایمنی باید در اولویت مقاوم سازی، بازسازی یا جایگزینی قرار گیرند و در 
طراحی فضاهای جدید نیز الزامات ایمنی، دسترسی اضطراری، فضاهای امن و پناهگاهی، سامانه های هشدار و امکان استمرار فعالیت آموزشی 
پیش بینی شود. همچنین، برای هر منطقه آموزشی باید متناسب با نقشه یا اطلس تهدیدها و مخاطرات و ظرفیت مدارس، نظام پیش بینی 
و بهره برداری از فضاهای آموزشی جایگزین تدوین شود تا در صورت آسیب یا عدم امکان استفاده از یک مدرسه، محل انتقال دانش‌آموزان و 
نحوه استمرار فعالیت آموزشی از پیش مشخص باشد. تأمین اعتبارات پایدار برای ایمن سازی، مقاوم سازی و نگهداری این فضاها نیز باید در 

نظام بودجه ریزی آموزش و پرورش پیش بینی شود.
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8-3. انعطاف پذیری برنامه های درسی و افزایش اختیار حرفه ای معلمان 
یکی از الزامات افزایش تاب آوری نظام آموزش و پرورش، بازنگری در ساختار و نحوه اجرای برنامه های درسی به گونه ای است که در برابر تفاوت 
شرایط، نیازهای یادگیری و محدودیت های محیطی انعطاف پذیر باشند. برنامه درسی نباید به مجموعه ای ثابت و کتاب محور از محتواهای 
الزام آور تقلیل یابد؛ بلکه باید ضمن حفظ اهداف، شایستگی ها و چارچوب‌های ملی آموزش و پرورش، امکان تنظیم محتوا، زمان، روش تدریس و 
نحوه سازماندهی فرایند یاددهی-یادگیری را متناسب با شرایط فراهم کند. بر این اساس، لازم است در چارچوب برنامه درسی ملی، میان اهداف 
و شایستگی های اساسی و محتوای قابل انعطاف تفکیک روشنی ایجاد شود؛ به گونه ای که در شرایط مختلف، مانند محدودیت زمانی، اختلال 
در دسترسی به مدرسه یا تغییر شیوه ارائه آموزش، امکان اولویت بندی، تلفیق، جابه جایی یا کاهش بخشی از محتوا، بدون خدشه به اهداف 
اساسی تعلیم و تربیت وجود داشته باشد. در این چارچوب، به جای تجویز یک برنامه درسی جداگانه برای شرایط بحران، باید سازوکارهای لازم 
برای اعمال انعطاف در برنامه درسی موجود از قبل پیش بینی و در اختیار سطوح اجرایی قرار گیرد. در این میان، افزایش اختیار حرفه ای معلمان 
اهمیت اساسی دارد. معلم باید بتواند در چارچوب اهداف و استانداردهای ملی، با توجه به وضعیت دانش‌آموزان، شرایط محیطی، زمان در 
دسترس و شیوه ارائه آموزش، درباره نحوه سازماندهی و اجرای برنامه درسی تصمیم گیری کند. تحقق این امر مستلزم کاهش وابستگی برنامه 
درسی به کتاب درسی به عنوان تنها منبع یادگیری و فراهم کردن امکان استفاده از منابع، فعالیت ها و روش های متنوع آموزشی است. در چنین 
الگویی، نقش سیاستگذار از تعیین جزئیات اجرای یکسان برنامه درسی به تعیین اهداف، استانداردهای یادگیری و چارچوب های حرفه ای 
تغییر می یابد و اختیار تطبیق برنامه با شرایط واقعی به مدرسه و معلم واگذار می شود. همچنین لازم است ضوابط برنامه درسی و ارزشیابی 
به گونه ای تنظیم شود که کاهش زمان آموزش یا تغییر شیوه ارائه آن در شرایط خاص، الزاماًً به حذف یا افت نامتناسب یادگیری منجر نشود.

9-3. استقرار نظام ملی تضمین کیفیت، پایش افت یادگیری و مداخله جبرانی 
تداوم ارائه خدمات آموزشی در شرایط اضطراری و بحران، صرفاًً به معنای حفظ دسترسی دانش‌آموزان به کلاس و محتوا نیست، بلکه باید با 
سازوکاری برای سنجش مستمر کیفیت و شناسایی به موقع افت یادگیری همراه باشد. ازاین رو، وزارت آموزش و پرورش باید »نظام ملی تضمین 
کیفیت، پایش افت یادگیری و مداخله جبرانی« را به گونه ای مستقر کرده که بتواند وضعیت ارائه خدمات و نتایج یادگیری را در سطوح مدرسه، 
منطقه، استان و ملی به صورت مستمر پایش و موارد افت کیفیت یا یادگیری را شناسایی و اعلام کند. این نظام باید حداقل های کیفیت آموزش، 
میزان تحقق اهداف برنامه درسی، دسترسی و مشارکت دانش‌آموزان، وضعیت یادگیری و افت تحصیلی، عدالت آموزشی و کیفیت خدمات 
تربیتی و حمایتی را براساس شاخص های مصوب اندازه گیری کند و نتایج آن مبنای ارزیابی عملکرد واحدهای آموزشی و تصمیم گیری های 
مدیریتی قرار گیرد. یکی از کارکردهای اصلی این نظام، تشخیص به موقع افت یادگیری و فعال سازی مداخلات جبرانی در نزدیک ترین سطح 
به دانش‌آموز است. بر این اساس، هرگاه نتایج پایش نشان دهد که عملکرد یک مدرسه، گروهی از دانش‌آموزان یا یک منطقه از حداقل های 
تعیین  شده فاصله گرفته، مدرسه موظف باشد در چارچوب اختیارات و منابع پیش بینی  شده، برنامه جبرانی متناسب با نیاز دانش‌آموزان را 
طراحی و اجرا کند و برای این اقدام نیازمند اخذ مجوز یا ابلاغیه موردی از سطح ستاد نباشد. در مناطق یا مدارسی که امکان جبران در سطح 
مدرسه وجود ندارد، منطقه و استان باید موظف به تأمین پشتیبانی های مورد نیاز باشند. نظام تضمین کیفیت باید علاوه بر نقش اصلاحی و 
حمایتی، مبنای پاسخگویی و نظارت بر عملکرد نظام آموزش و پرورش نیز قرار گیرد. نتایج پایش باید به صورت برخط و در سطوح دسترسی 
متناسب، در اختیار مراجع ذی صلاح نظارتی و سیاستگذاری قرار گیرد تا امکان ارزیابی عملکرد وزارت آموزش و پرورش در حفظ کیفیت و 

عدالت آموزشی در شرایط بحران فراهم شود.



الزامات و باید های تداوم باکیفیت و 
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براساس گزارش حاضر، مسئله اصلی آموزش و پرورش در شرایط اضطراری یا بحران، فقدان سناریوهای تداوم آموزش نیست؛ بلکه فقدان 
بسترهای حکمرانی، حقوقی، نهادی، مالی و اجرایی لازم برای انتخاب، استقرار و اجرای متناسب این سناریوهاست. به همین دلیل، در بخش 
سوم گزارش، مهم ترین الزامات و باید های حکمرانی، سیاستی، تقنینی و اجرایی مورد نیاز برای افزایش تاب‌آوری نظام آموزش و پرورش و 
تضمین استمرار، کیفیت و عدالت آموزشی در شرایط اضطراری یا بحران تبیین شد. تحقق این الزامات، ظرفیت لازم را برای تصمیم‌گیری 
منعطف، پاسخگو و مبتنی بر شرایط واقعی در اختیار مدیران و مجریان نظام آموزش و پرورش قرار می دهد و امکان عبور از تصمیمات موردی، 
یکنواخت و واکنشی را فراهم می کند. بر این اساس، پس از استقرار این بسترهای حکمرانی، نوبت به انتخاب مناسب ترین شیوه ارائه خدمات 
آموزشی و پرورشی در هر شرایط و هر منطقه می رسد. این انتخاب نباید براساس ترجیح یک روش آموزشی بر روش دیگر یا اتخاذ یک تصمیم 
واحد برای سراسر کشور باشد؛ بلکه باید بر پایه ارزیابی مستمر شرایط امنیتی، وضعیت زیرساخت ها، میزان دسترسی به امکانات آموزشی و 
ارتباطی، شرایط جمعیتی، ویژگی های دانش آموزان، ظرفیت مدارس و امکانات اجرایی هر منطقه صورت گیرد. بنابراین، رویکرد این گزارش، 
تجویز یک سناریوی واحد برای تمامی شرایط اضطراری یا بحران نیست، بلکه ارائه چارچوبی برای تصمیم‌گیری هوشمند، انعطاف پذیر و 
منطقه محور در انتخاب سناریوهای تداوم آموزش است. در این چارچوب، نقش سیاستگذار و قانونگذار، ایجاد قواعد، استانداردها، حدود 
اختیارات و سازوکارهای لازم برای انتخاب و تغییر بهنگام سناریوها بوده و نقش مدیران و مجریان آموزش و پرورش در سطوح ملی، استانی و 
محلی، انتخاب و به کارگیری مناسب ترین سناریو یا ترکیبی از سناریوها براساس داده های معتبر، ارزیابی مستمر شرایط و الزامات حکمرانی 
آموزش در بحران است. ازاین رو، سناریوهای ارائه  شده در ادامه، نه راه حل های رقیب، بلکه گزینه های اجرایی مکملی هستند که باید متناسب 

با سطح بحران، ویژگی های مناطق و میزان آمادگی نظام آموزش و پرورش، به صورت منعطف و متناسب به کار گرفته شوند.

1-4. سناریوی اول: آموزش حضوری در محیط های فیزیکی ایمن
این سناریو مشتمل بر روش ها و سازوکارهایی است که در آنها تعامل حضوری و مستقیم معلم و دانش آموز حفظ شده، اما محل، زمان و شیوه 

ارائه آموزش متناسب با شرایط امنیتی، شدت بحران و امکانات هر منطقه تنظیم می شود. مهم ترین سازوکارهای این سناریو عبارت اند از:
1 آموزش حضوری در مدارس مناطق امن و دور از درگیری: این سازوکار در مناطقی قابل اجراست که از کانون های درگیری فاصله 
داشته، زیرساخت های آموزشی آنها قابل بهره برداری بوده و الزامات ایمنی مانند پناهگاه های استاندارد و سامانه های هشدار سریع در مدارس 
فراهم شده باشد. در این شرایط، آموزش حضوری مطابق برنامه های مصوب استمرار می یابد و در صورت اعلام وضعیت اضطراری، دانش آموزان 

و کارکنان براساس رویه های از پیش تعیین  شده به پناهگاه های ایمن منتقل شده و در صورت امکان، فرایند آموزش ادامه پیدا می کند. 
2 آموزش حضوری در فضاهای زیرزمینی و پناهگاه ها و فضاهاي آموزشي و پرورشی مناسب و ایمن  سازي شده: این سازوکار 
برای مناطقی مناسب است که استمرار آموزش حضوری امکان پذیر بوده، اما تهدیدات نظامی، استفاده از فضاهای آموزشی متعارف را با مخاطره 
یا تهدید مواجه می کند]10[. اجرای این سازوکار مستلزم پیش بینی و تجهیز پناهگاه های استاندارد، مقاوم سازی مدارس، استفاده از فضاهای 
ایمن جایگزین، استقرار سامانه های هشدار سریع، تدوین رویه های تخلیه اضطراری و تداوم آموزش در شرایط خطر، و رعایت الزامات پدافند 

غیرعامل و دسترس پذیری برای همه دانش آموزان است. 
3 آموزش حضوری در فضاهای یادگیری موقت و سیار: این سازوکار در شرایطی به کار گرفته شده که به دلیل تخریب گسترده مدارس، 
جابه جایی اجباری جمعیت یا محدودیت ظرفیت فضاهای آموزشی ایمن، امکان بهره برداری از مدارس دائمی وجود نداشته باشد. در مناطقی 

4. سناریوهای تداوم آموزش در شرایط بحران
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که دسترسی به آموزش برخط امکان پذیر است، می توان از مراکز یادگیری دیجیتال موقت و سیار نیز برای حضور دانش‌آموزان، بهره گیری 
از آموزش های مجازی، دریافت خدمات آموزشی و فعالیت های مکمل استفاده کرد. از این روش در کشور اوکراین نیز استفاده شده است]7[.

4 آموزش حضوری جامعه محور: آموزش حضوری جامعه محور1 می تواند به عنوان آخرین سازوکار آموزش حضوری استفاده شود. در این 
الگو، آموزش با بهره گیری از ظرفیت های محلی و در فضاهای عمومی ایمن مانند مساجد، مراکز فرهنگی، خانه های محله یا سایر مکان های 

مناسب و با مشارکت معلمان، خانواده ها، خیرین و سایر نیروهای داوطلب واجد صلاحیت استمرار می یابد.

2-4. سناریوی دوم: آموزش از راه دور فناورانه
این سناریو شامل روش هایی است که در آنها فرایند یاددهی-یادگیری بدون حضور هم زمان معلم و دانش آموز در یک مکان و با بهره گیری از 
فناوری های ارتباطی انجام می شود. وجه تمایز این روش ها، نوع فناوری واسط و میزان وابستگی آنها به زیرساخت های ارتباطی و انرژی است. 

مهم ترین سازوکارهای این سناریو عبارت اند از: 
1 آموزش کاملاًً برخط )مدرسه مجازی(: در مناطقی که به دلیل شرایط امنیتی، امکان حضور فیزیکی دانش آموزان و معلمان در مدارس 
وجود نداشته، اما زیرساخت های ارتباطی و اینترنتی همچنان برقرار باشد، مدرسه مجازی می تواند به عنوان کامل ترین شیوه آموزش از راه 
دور استفاده شود. در این زمینه، استفاده از ظرفیت های پیش بینی ‌شده در اساسنامه مدرسه مجازی )مصوب جلسه ۱۰۵۸ مورخ ۱۴۰۴/۳/۵ 
شورای عالی آموزش و پرورش(]8[ می‌تواند چارچوب حقوقی و اجرایی لازم را فراهم کند. تحقق عدالت آموزشی در این شیوه مستلزم کاهش 
شکاف دیجیتال از طریق تأمین تجهیزات و دسترسی مناسب دانش‌آموزان و معلمان به خدمات ارتباطی است. تجربه کشور اوکراین نشان 
می‌دهد که ۹۰ درصد دانش‌آموزان این کشور حداقل یک ابزار الکترونیکی برای یادگیری داشتند، اما در ۴۶ درصد موارد، این ابزار تنها یک 

تلفن همراه بوده که برای انجام تکالیف پیچیده مناسب نبود]9[.
2 آموزش تلویزیونی: آموزش تلویزیونی یکی از گزینه های مؤثر تداوم آموزش در شرایطی بوده که آموزش حضوری امکان پذیر نبوده اما 
زیرساخت پخش تلویزیونی کشور همچنان فعال است. این روش، با بهره گیری از ظرفیت شبکه های سراسری صدا و سیما، امکان دسترسی 
گسترده و نسبتاًً عادلانه دانش‌آموزان به محتوای آموزشی را بدون نیاز به اینترنت یا تجهیزات هوشمند فراهم می کند. مهم ترین محدودیت 

این روش، فقدان تعامل مستقیم معلم و دانش آموز و دشواری در ارزشیابی مستمر و ارائه بازخورد آموزشی است.
3 آموزش مبتنی بر رادیو: رادیو به عنوان یک رسانه فراگیر و کم هزینه، یکی از گزینه های ممکن برای تداوم آموزش در مناطقی بوده که 
دسترسی به اینترنت و حتی برق ناپایدار است. در روش آموزش رادیویی تعاملی2 می توان با پخش برنامه های آموزشی از پیش ضبط شده، 

جریان آموزش در شرایط بسیار اضطراری را حفظ کرد. 
4 بسته های مکاتبه ای و یادگیری غیربرخط )آفلاین( مبتنی بر تلفن همراه: در مناطقی که پهنای باند برای ویدئوهای برخط )آنلاین( 
کافی نیست و یا شبکه اینترنت با اختلال مواجه بوده، می توان از گوشی های هوشمند و نرم افزارهای کم حجم، ایجاد کتابخانه های الکترونیکی 
آفلاین و کتاب های الکترونیکی به عنوان ابزارهای یادگیری استفاده کرد. در این ساز وکار می توان با ایجاد و تجهیز مراکز محلی یادگیری امکان 

حضور دانش آموزان برای دریافت و استفاده از محتواهای غیربرخط )آفلاین( از طریق گوشی های هوشمند را فراهم کرد.

3-4. سناریوی سوم: آموزش ترکیبی 
این سناریو شامل روش هایی است که در آن دو یا چند شیوه از آموزش حضوری و آموزش های مبتنی بر فناوری به صورت مکمل و در چارچوب 

یک برنامه درسی واحد به کار گرفته می شوند. مهم ترین سازوکارهای این سناریو عبارت اند از:

1. Community-based 
2. Transactional Radio Instruction

https://www.sce.ir/media/approvals_file/%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3_%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C.pdf
https://www.sce.ir/media/approvals_file/%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3_%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C.pdf
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1 آموزش ترکیبی حضوری و آنلاین: در این الگو، بخشی از آموزش به صورت حضوری و بخشی دیگر از طریق بسترهای برخط ارائه می شود. 
مدل های متنوعی از آموزش ترکیبی را می توان در نظر گرفت. برای مثال، مدل چرخشی1 که در آن گروه های مختلف دانش آموزان به طور هفتگی 
بین آموزش حضوری و آنلاین جابه جا شده؛ مدل انعطاف پذیر2 که بخشی از دروس کاملاًً حضوری و بخشی دیگر کاملاًً برخط )آنلاین( ارائه می شوند؛ 
مدل محیط مجازی غنی  شده3 که در آن مدرسه به طور عمده از راه دور فعال است، اما جلسات حضوری منظمی برای تعامل اجتماعی و رفع اشکال 
برگزار می کند؛ و مدل هم زمان حضوری-از راه دور که در آن یک کلاس به‌طور هم زمان با حضور برخی دانش آموزان در کلاس و برخی دیگر از طریق 
ویدئوکنفرانس تشکیل می شود]10[. بااین حال، افزایش حجم کار معلمان، نیاز به برنامه ریزی دقیق و وابستگی نسبی به زیرساخت های فناوری، 

از مهم ترین چالش های اجرای آن محسوب می شود]9[.
2 آموزش از راه دور چندلايه با تريكبی از آموزش های راديویی، تلويزيونی، موبايل و سکوهای برخط )آنلاين( و محتواهای 
آموزشی غیربرخط )آفلاین(: با توجه به آسیب پذیری زیرساخت های اینترنت و ارتباطات در شرایط جنگ، اتکای انحصاری به آموزش 
برخط )آنلاین( می تواند تداوم آموزش را با اختلال مواجه کند. ازاین‌رو، وزارت آموزش و پرورش باید پیش از وقوع بحران، سبدی متنوع و 
مکمل از فناوری های ارتباطی و محتوای آموزشی )ترکیبی از ظرفیت های رادیویی، تلویزیونی، تلفن همراه، سکوهای آنلاین و فناوری های 
غیربرخط( را طراحی و زیرساخت های آن را مستقر کند تا متناسب با سطح دسترسی و وضعیت زیرساختی هر منطقه، امکان جایگزینی یا 
ترکیب شیوه های مختلف فراهم باشد. در این خصوص تجربه آموزش مبتنيبر راديو، و استفاده از فناوريهيا آفليان در کشورهایی مانند یمن 
و هند وجود دارد. در اكمبوج نيز تجربه مدارس ديجيتال ساير با استفاده از فناوري آفليان محور براي كمپ هيا اساكن آوارگان مرزي وجود 
دارد که از طریق ارائه محتواهای آموزشی از طریق ایجاد سرورها و شبکه های وای فای محلی دسترسی به محتواهای آموزشی آفلاین را برای 

کودکان عمدتاًً بازمانده از تحصیل فراهم می کنند.

4-4. سناریوی چهارم: آموزش جبرانی و خودراهبر
این سناریو ناظر بر شرایطی است که به دلیل شدت بحران، دسترسی دانش‌آموزان به هرگونه آموزش سازمان یافته اعم از حضوری، فناورانه 
یا ترکیبی، برای مدتی امکان پذیر نباشد. در این وضعیت، هدف سیاستگذار صرفاًً استمرار آموزش روزمره نیست، بلکه حفظ حداقل جریان 
یادگیری، جلوگیری از گسست تحصیلی، جبران عقب ماندگی های آموزشی و فراهم سازی زمینه بازگشت دانش آموزان به نظام آموزش رسمی 

است. مهم ترین سازوکارهای این سناریو عبارت اند از:
1 آموزش در منزل: آموزش در منزل زمانی استفاده می شود که به دلیل شدت بحران، امکان بهره گیری از سایر شیوه های آموزش وجود 
نداشته باشد. در این روش، خانواده نقش مکمل مدرسه را در هدایت و پشتیبانی از فرایند یادگیری برعهده می گیرد و آموزش بر پایه بسته های 

آموزشی، درس نامه ها، راهنماهای خودآموز و سایر منابع یادگیری قابل استفاده در منزل استمرار می یابد.
2 برنامه های آموزشی خودآموز: در این روش، دانش‌آموز با بهره گیری از بسته های آموزشی خودراهبر، به صورت فردی یا با حمایت 

محدود والدین، مراقبان یا تسهیلگران محلی، فرایند یادگیری را ادامه می دهد تا زمینه بازگشت وی به آموزش رسمی فراهم شود. 
3 برنامه های يادگيري شتاب بخشي  شده و جبراني برای بازگشت كودكان بازمانده از تحصيل: هدف برنامه هيا ايدگيري 
شتاب بخشي شده4 و جبرانی، جبران شکاف های یادگیری، فشرده سازی محتوای آموزشی و فراهم سازی زمینه بازگشت دانش آموزان بازمانده 

از تحصیل ناشی از شرایط بحران به مسیر عادی تحصیل در کوتاه ترین زمان ممکن است.

1. Rotational
2. Flexible
3. Enriched Virtual Environment
4. Accelerated Learning Programs
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4 آموزش برای دانش‌آموزان مهاجر و پناهنده در داخل و خارج از کشور: جابه جایی گسترده دانش‌آموزان در داخل یا خارج از 
کشور، یکی از مهم ترین پیامدهای جنگ به عنوان شرایط اضطراری است. در چنین شرایطی، سیاستگذار باید با پیش‌بینی سازوکارهای 
انعطاف پذیر، از گسست تحصیلی این دانش آموزان جلوگیری کرده و امکان استمرار یا ازسرگیری آموزش را متناسب با محل استقرار آنان در 
داخل یا خارج از کشور فراهم کند. هدف این رویکرد آن است که جابه جایی ناشی از بحران، به وقفه یا ترک تحصیل دائمی دانش آموزان منجر 

نشود و زمینه بازگشت آنان به مسیر عادی آموزش در نخستین فرصت فراهم شود.
شکل 1 الگوی مفهومی انتخاب و استقرار سناریوهای تداوم آموزش و پرورش در شرایط بحران را نشان می دهد.
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شکل 1. الگوی مفهومی انتخاب و استقرار سناریوهای تداوم آموزش و پرورش در شرایط بحران

مأخذ: یافته های پژوهش.
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5. جمع بندی  و نتیجه گیری

بررسی تجارب بین المللی و تجربه کشور در مواجهه با شرایط جنگ و سایر وضعیت های اضطراری نشان می دهد که مسئله اصلی نظام آموزش 
و پرورش در شرایط بحران، فقدان یک چارچوب حکمرانی منسجم برای اداره امور آموزش و پرورش و تضمین تداوم، کیفیت و عدالت آموزشی 
است. تجربه های اخیر نیز نشان داده که تصمیم گیری های موردی، تمرکز بر یک روش آموزشی واحد و نبود قواعد از پیش تعیین  شده برای 
تغییر شیوه ارائه خدمات آموزشی، موجب کاهش کیفیت یادگیری، افزایش نابرابری های آموزشی و اختلال در استمرار آموزش شده است. بر 
این اساس، استمرار آموزش در شرایط اضطراری مستلزم آن است که نظام آموزش و پرورش از رویکردهای واکنشی و مقطعی فاصله گرفته 
و بر پایه یک نظام حقوقی و سیاستی پایدار، از پیش برای سطوح مختلف بحران آماده باشد. در چنین چارچوبی، سناریوهای مختلف آموزش 
نه به عنوان راهکارهای مستقل، بلکه به منزله ابزارهای اجرایی یک نظام تصمیم گیری منعطف و مبتنی بر ارزیابی مستمر مخاطرات، وضعیت 
زیرساخت ها و شرایط مناطق مختلف کشور به کار گرفته می شوند. براساس یافته های این گزارش، تحقق آموزش باکیفیت و عادلانه در شرایط 
اضطراری یا بحران، مستلزم مجموعه‌ای از الزامات حکمرانی، حقوقی، نهادی، مالی، برنامه‌ای و اجرایی است که بدون استقرار این الزامات، 

هیچ یک از سناریوهای آموزشی قادر به تضمین استمرار آموزش همراه با حفظ کیفیت و عدالت نخواهند بود.

1-5. پیشنهادها
یافته های گزارش حاضر نشان می‌دهد که تداوم آموزش و پرورش عمومی در شرایط جنگ و بحران و انتخاب سناریوی مطلوب برای ارائه 
خدمات آموزشی و پرورشی بیش از آنکه به طراحی یک سازوکار آموزشی جدید نیاز داشته باشد، به اصلاح برخی ترتیبات موجود در حکمرانی 
آموزش  و پرورش وابسته است. قواعد تصمیم گیری، نحوه توزیع اختیار، وضعیت ایمنی فضاهای آموزشی، انعطاف برنامه درسی، تأمین مالی و 
سازوکار سنجش کیفیت باید به نحوی تنظیم شوند که تغییر شرایط، نظام آموزشی را ناگزیر به توقف یا تصمیم گیری های موردی و شتاب زده 

نکند. بر این اساس، پیشنهادهای سیاستی به شرح ذیل زیر قابل طرح است.
الف( تمرکززدایی از نظام تصمیم گیری و تفویض اختیار به سطوح استانی، منطقه ای و مدرسه ای برای اتخاذ تصمیمات متناسب 
با شرایط بحران: با هدف تحقق عدالت آموزشی و تضمین حق آموزش همگانی و با استفاده از ظرفیت بند »الف« ماده )۹۱( قانون برنامه هفتم 
پیشرفت، قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش و هدف عملیاتی 13 و راهکارهای مربوطه سند تحول بنیادین، اختیار تصمیم گیری درباره 
نحوه استمرار و ارائه آموزش متناسب با شرایط بحران به سطوح استانی و محلی تفویض شود. وزارت آموزش و پرورش سیاست ها، استانداردها 
و الزامات ملی را تعیین و حدود اختیارات سطوح مختلف را مشخص کرده و شورای آموزش و پرورش استان در چارچوب این ضوابط و براساس 
شدت مخاطره یا تهدید و وضعیت زیرساخت ها، درباره تنظیم تقویم آموزشی، زمان شروع و پایان سال تحصیلی، تعطیلی موقت مدارس، تغییر 
شیوه ارائه آموزش از حضوری به ترکیبی یا غیرحضوری و بالعکس و جابه جایی موقت دانش آموزان و معلمان تصمیم گیری کند. همچنین، در 

مواردی که مخاطره یا تهدید محدود به شهرستان، منطقه یا مجموعه ای از مدارس باشد، تصمیم گیری در همان سطح انجام شود. 
ب( تعیین مرجع تصمیم گیری، زنجیره جانشینی و حدود اختیارات برای تضمین تداوم و سرعت تصمیم گیری در شرایط اختلال 
ساختارهای عادی حکمرانی: با هدف تضمین تداوم خدمات آموزشی و پرورشی و صیانت از حق آموزش همگانی و با استناد به بند »الف« 
ماده )۹۱( قانون برنامه هفتم پیشرفت و ظرفیت های سند تحول بنیادین، مرجع تصمیم گیری و حدود اختیارات مسئولان آموزش و پرورش 
در شرایط بحران، پیش از وقوع بحران و به صورت روشن تعیین شود. در این چارچوب، وزیر آموزش و پرورش در سطح ملی و مدیرکل آموزش 
و پرورش استان در سطح استانی، در حدود اختیارات قانونی و بدون نیاز به تشکیل مراجع فوق العاده یا طی تشریفات اداری زمان بر، مسئول 
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اتخاذ تصمیمات لازم برای تداوم و تنظیم نحوه ارائه خدمات آموزشی و پرورشی باشند. وزارت آموزش و پرورش مکلف است با همکاری سازمان 
مدیریت بحران کشور، زنجیره جانشینی، حدود اختیارات سطوح مختلف و سازوکار هماهنگی با سایر دستگاه های مؤثر بر ارائه خدمات آموزشی 
و پرورشی در شرایط بحران را به صورت روشن تعیین و برای تصویب به هیئت وزیران ارائه کند؛ به گونه ای که در صورت اختلال در ساختارهای 
عادی حکمرانی، مسئول تصمیم گیری، جانشین وی و حدود اختیار هر سطح از پیش مشخص بوده و تصمیمات ضروری بدون وقفه و با حفظ 

انسجام مدیریتی اتخاذ و اجرا شود.
ج( پیش بینی سازوکارهای انعطاف پذیر برای تخصیص و مصرف اعتبارات مالی آموزش و پرورش: به منظور تضمین تأمین به موقع 
منابع مالی و رفع محدودیت های ناشی از انجماد اعتباراتی که به‌دلیل تغییر شیوه ارائه خدمات آموزشی و پرورشی در شرایط بحران مانند 
مجازی شدن آموزش امکان مصرف در محل اولیه را ندارند، با الحاق یک تبصره به ماده )۱۳( قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری 
اسلامی ایران وزارت آموزش و پرورش پس از اعلام رسمی وضعیت اضطراری توسط مرجع ذی صلاح و با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور، 
مجاز به جابه جایی اعتبارات هزینه ای مصوب برنامه ها و فعالیت های غیرمرتبط با نیازهای فوری بحران، در چارچوب سقف اعتبارات مصوب، 
شود. منابع جابه جا شده صرفاًً برای تأمین هزینه های ضروری تداوم و کیفیت آموزش و پرورش، مانند آموزش از راه دور، تولید و تأمین محتوای 
آموزشی، ایمن سازی و آماده سازی فضاهای آموزشی، حمایت روانی-اجتماعی از دانش آموزان و جبران افت یادگیری قابل مصرف باشد. تأیید 
جابه جایی اعتبارات توسط سازمان برنامه و بودجه کشور حداکثر ظرف 48 ساعت انجام شود و کلیه جابه جایی ها در سامانه های مالی دولت 
ثبت و قابل رصد باشد. وزارت آموزش و پرورش مکلف باشد گزارش جابه جایی و نحوه مصرف اعتبارات را پس از پایان دوره اضطراری به دیوان 

محاسبات کشور و کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
د( ارتقای استانداردهای ایمنی و تاب‌آوری مدارس در فرایند ساخت، بازسازی و تجهیز فضاهای آموزشی: وزارت آموزش  و 
پرورش باید استانداردهای اجباری ایمنی، مقاوم سازی و پدافند غیرعامل مدارس را متناسب با انواع مخاطرات، در ضوابط طراحی، احداث، 
بازسازی و تجهیز مدارس اعمال و صدور مجوز بهره برداری از فضاهای آموزشی را به رعایت این الزامات منوط کند. در این راستا ضوابط فنی 
طراحی ساختمان های آموزشی که در قالب نشریه های فنی سازمان برنامه و بودجه کشور )مانند نشریه 697( منتشر شده و مبنای عمل 
وزارت آموزش و پرورش در ساخت مدارس و فضاهای آموزشی قرار می‌گیرند، باید متناسب با شرایط بحران به‌روزرسانی شوند. همچنین، 
وضعیت ایمنی مدارس باید براساس یک نظام ارزیابی و رتبه بندی استاندارد به صورت دوره‌ای ثبت و به‌روزرسانی شود تا اولویت تخصیص 
اعتبارات مقاوم سازی و بهسازی برمبنای میزان خطرپذیری و وضعیت ایمنی تعیین شود. در هر شهرستان و منطقه آموزشی نیز باید، متناسب 
با جمعیت، پراکندگی مدارس و سطح مخاطرات، مجموعه ای از فضاهای آموزشی منتخب به عنوان مدارس پشتیبان بحران تعیین و برای آنها 

الزامات بالاتری از نظر ایمنی، دسترسی، ظرفیت، تأمین برق و آب، ارتباطات و امکان استمرار فعالیت آموزشی پیش بینی شود.
ه( افزایش انعطاف پذیری برنامه های درسی، کاهش کتاب محوری و تفویض اختیار به معلمان و مدرسه: تجربه بحران های اخیر 
نشان می دهد برنامه درسی  که اجرای آن به توالی ثابت محتوا، زمان بندی مشخص و یک منبع آموزشی واحد وابسته باشد، در برابر اختلالات 
ناگهانی آسیب پذیر است. بنابراین، پیشنهاد می شود در بازنگری برنامه درسی ملی، اهداف برنامه های درسی و شایستگی های اساسی که 
به صورت متمرکز ازسوی شورای عالی آموزش و پرورش و سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی تعیین می شوند از شیوه و زمان ارائه محتوا 
تفکیک شده و امکان تغییر توالی، انتخاب منابع متنوع و سازماندهی متفاوت محتوای آموزشی و فرصت های یادگیری برای معلمان و مدرسه 
فراهم شود. افزایش اختیار حرفه‌ای معلمان و مدرسه در انتخاب روش و منابع آموزشی، در کنار حفظ چارچوب ها و استانداردهای ملی با 
بهره گیری از ظرفیت های قانونی مانند بند »الف« ماده )91( قانون برنامه هفتم پیشرفت، این امکان را فراهم می کند که برنامه درسی بدون 

نیاز به تغییر رسمی و گسترده، با شرایط متفاوت محیط یادگیری نیز سازگار شود.
و( استقرار نظام تضمین کیفیت، پایش افت یادگیری و مداخله جبرانی: نظام آموزش  و پرورش به سازوکاری نیاز دارد که بتواند افت 
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کیفیت آموزش و یادگیری را پیش از انباشته  شدن آن شناسایی کند. پیشنهاد می شود »نظام تضمین کیفیت، پایش افت یادگیری و مداخله 
جبرانی« را با رویکرد مدرسه محور و مبتنی بر شاخص های عینی به نحوی استقرار یابد که اطلاعات مربوط به دسترسی، مشارکت، کیفیت 
ارائه آموزش و نتایج یادگیری را در سطح مدرسه و منطقه پایش و موارد افت را به عنوان هشدار ثبت کند. پس از شناسایی افت، مدرسه باید 
بتواند در حدود اختیارات و منابع خود، برنامه جبرانی متناسب را اجرا کند و برای هر اقدام اصلاحی نیازمند ابلاغ مجدد از سطح ستاد نباشد. 
در مقابل، نتایج این امر باید در اختیار مراجع سیاستگذار و نظارتی قرار گیرد تا عملکرد وزارت آموزش  و پرورش در حفظ کیفیت و کاهش 

افت یادگیری قابل ارزیابی باشد.
ز( ایجاد سامانه شناسایی، تطبیق و تخصیص ظرفیت های مردمی به نیازهای آموزش  و پرورش در شرایط بحران: وزارت آموزش  
و پرورش با بهره‌گیری از ظرفیت ماده )3( »آیین نامه سازماندهی و استفاده از ظرفیت تشکل های مردمی، داوطلبان و بخش خصوصی در 
مدیریت بحران« مصوب 1402/5/1 هیئت وزیران، زیرسامانه ای برای شناسایی و ثبت ظرفیت های قابل استفاده بخش مردمی و اجتماعی 
شامل خیرین، مؤسسات خیریه، سازمان های مردم نهاد، نهادهای عمومی و سایر ظرفیت های داوطلبانه ایجاد و با اتصال آن با سامانه جامع 
موضوع آیین نامه فوق الذکر، نوع، محدوده و شرایط استفاده از هر ظرفیت را ثبت کند. همچنین، نیازهای احتمالی آموزش  و پرورش در شرایط 
اضطراری یا بحران، مانند تأمین فضای آموزشی، تجهیزات، خدمات آموزشی و پشتیبانی، به تفکیک مناطق پیش بینی و در همین سامانه ثبت 
شود. در زمان بحران، وزارت آموزش  و پرورش باید براساس اطلاعات این سامانه، ظرفیت های مردمی را به نیازهای اولویت دار مناطق اختصاص 

دهد و سازوکار دریافت، توزیع و نظارت بر این حمایت ها را مشخص کند. 
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باشد، مسئله ای در حوزه حکمرانی است؛ حکمرانی  آموزشی  آنکه مسئله ای  از  بحران، بیش  آموزش در شرایط  تضمین تداوم 
مبتنی بر قانون، سناریوهای از پیش طراحی شده و تصمیم گیری منطقه محور که استمرار باکیفیت و عادلانه آموزش را حتی در 

دشوارترین شرایط، ممکن می کند.
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